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در پاسخ به تحريف های 

 ناسيوناليسم كرد
 

آنچه در اين شماره ضميمه کمونيست 
ميخوانيد؛ مجموعه ای از مطالب از جمله 
سمينار بازخوانی مسئله کرد توسط رفيق 
رحمان حسين زاده است که به شيوه برخورد 
و سياست مسئولانه و کمونيستی منصور 
حکمت به مسئله ملی می پردازد که طی آن به 

اصل . مباحثی از منصور حکمت ارجاع ميکند
مباحث مورد ارجاع از جمله سخنرانی 
منصور حکمت ادر کنگره سوم کومه له، 
سياست برنامه ای حزب در قبال اين سوال، 
شيوه برخورد و نگرش ما در باره 
خودمختاری و شعار فدراليسم، و بحث در 
دفاع از خواست استقلال کردستان عراق است 

اين اسناد باندازه .  که بطور مستقل منتشر شدند
کافی خواننده را با ديدگاه منصور حکمت در 
قبال ستم ملی، مسئله ملی و چهارچوب سياست 

حکمتيست به   -حزب کمونيست کارگری 
اسناد مهم ديگری مانند .  سوال آشنا ميکند

ملت، ناسيوناليسم و برنامه کمونيسم “جزوه 
و مصوبات حزبی وجود دارند که ”  کارگری

. جداگانه منتشر شدند و در دسترس هستند
حقيقت اينست که ناسيوناليسم کرد در مورد 
مسئله ملی هم حرفی برای زدن ندارد و 

. سياست ابدی کردن شکافها و تثبيت آنرا دارد
تحريف های ناسيوناليسم کرد تنها بی بضاعتی 

 .اين جريان را نمايش ميدهد
 

 . سردبير

 

 منصور حكمت، كمونيسم كارگری و مسأله كرد
 سميناربازخوانى سياست منصور حكمت و كمونيسم كارگری در قبال مسأله كرد
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 در دفاع از خواست استقلال كردستان عراق
 طرح مقدماتى بحث

 

 ٧صفحه منصور حكمت                                                                                                            

 :مصاحبه با منصور حكمت درباره شعار فدراليسم

 فدراليسم شعارى ارتجاعى است

 !در كنگره سوم كومه له) منصور حكمت(سخنان نماينده سازمان اتحاد مبارزان كمونيست، 

 له سخنرانى در جلسه افتتاحيه كنگره سوم كومه
 ١٣٦١ارديبهشت 

 

 جهان بدون فراخوان سوسياليسم، بدون اميد سوسياليسم،

 !  سوسياليسم، به چه منجلابى تبديل ميشود» خطر«بدون  
 منصور حكمت

 رفع ستم ملى، مسئله كرد
 دنيای بهتر، برنامه كمونيسم كارگری، يک از 

 تدوين شده توسط منصور حكمت

 ضميمه 



به بهانه جدايی اخير در حزب کمونيست ايران و کومه له،  :توضيح
بار ديگر طيف ناسيوناليست درون و بيرون کومه له به پروپاگاند 
خصمانه  و دروغين عليه کمونيسم کارگری و شخص منصور حکمت 

يکی از عرصه هايی که ادعاهای بی پايه و وارونه خود .  دامن زده اند
را ظاهرأ به آن متکی کرده اند، نحوه برخورد منصور حکمت و 
کمونيسم کارگری به رفع ستم ملی و ارائه راه حل  سياسی و عملی در 

در نوشته بلند زير که قبلا در چهار بخش منتشر .  قبال مسئله کرد است
شده و اساسأ نسخه کتبی شده سميناری به زبانهای کردی و فارسی بود 

ارائه شده است، به متد و  ١٣٩٩که در مناسبت روز حکمت سال 
پيشينه چهاردهه اخير ارائه سياست مارکسيستی و کارساز پايان دادن 
قطعی به ستم ملی و راه حل کار ساز حل مسئله کرد در منطقه و به 
. ويژه در کردستان ايران و عراق از جانب منصور حکمت پرداخته ام

منصورحکمت با نقد قطعنامه های کنگره دوم کومه له در بهار سال 
منزه طلبانه  "که خط مشی غير دخالتگرانه و سياست پاسيفيستی  ١٣٦٠

و حواله دادن "  جنبش مقاومت مردم کردستان ايران"را درقبال "  چپ
را در پيش گرفته بود، بداد کومه "  حل مسئله ملی به تحقق سوسياليسم"

له رسيد و مانع  حاشيه ای شدنش  در تحولات سياسی آن دوره و در 
 ١٣٦٠کنفرانس ششم کومه له در تابستان .  يک بزنگاه تاريخی مهم شد

در پرتو نقدهای مارکسيستی منصور حکمت راه حل موثر و روشن و 
اين .  دخالتگرانه ای در قبال مسأله ملی در کردستان در پيش گرفت

آغاز دخالتگری موثر منصور حکمت در قبال مسأله کرد است که 
لذا علاقمندان .  مقاطع مهم ديگر آن را در اين نوشته مرور کردم

. جويای حقيقت و کنجکاو را به مطالعه مجدد مطلب زير دعوت ميکنم
بعلاوه دراين ضميمه نشريه کمونيست هفتگی بخشی از مباحث 

  .منصور حکمت مجددأ منتشر ميشود
  

  !با درود به حضارو بينندگان و شنوندگان عزيز اين سمينار
در اين سمينار مشخص قصد ندارم، کل ديدگاه  منصور حکمت در بر 

سلسله .  خورد به ناسيوناليسم و ملی گرايی و مسئله ملی را تکرار کنم
و فشرده "  ملت، ناسيوناليسم و برنامه کمونيسم کارگری"مباحث ، 

سياسی آن در برنامه دنيای بهتر، متاخرترين ديدگاههای حکمت را در 
برخورد به ناسيوناليسم و ملت و مساله ملی به لحاظ تئوريک، سياسی 

اين مباحث در سايت منصور حکمت .  و استنتاجات عملی مطرح ميکند
و  در جلد هشتم مجموعه آثار او موجود است و علاقمندان را به 

به سهم خودم سه سال قبل در کنگره .   مطالعه اين مباحث فراميخوانم
سوم منصور حکمت ناسيوناليسم و ملی گرايی را از ديد حکمت 
بازخوانی کرده و همانوقت و هفته گذشته هم متن کتبی آن را منتشر 

لذا بحث زير را در اينجا به طور مشخص به نحوه برخورد .  کردم
منصور حکمت به مسئله کرد، و راه حلش برای مسئله کرد در 

سابقه مساله و .  کردستان ايران و بعد کردستان عراق اختصاص ميدهم
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!مرگ بر جمهوری اسلامى  ٥صفحه     

   .مسيرسياسی که طی شد را بازخوانی ميکنم
 

به لحاظ تاريخی اولين جايی که ديدگاه منصور حکمت در برخورد به 
جنبش رفع ستم ملی و حل مسئله ملی در کردستان بروز پيدا می کند، در 

 ١٣۶٠برنامه سازمان اتحاد مبارزان کمونيست منتشر شده در فروردين 
آن برنامه به قلم منصور حکمت نوشته شده و آنجا سياست شناخته .  است

حق "شده کمونيست ها در آن دوره يعنی مبارزه عليه ستم ملی و دفاع از 
ترجمه عملی اش در آن .  طرح شده است"  ملل در تعيين سرنوشت خويش

زمان در رابطه با مسئله کرد يعنی به رسميت شناسی حق ملل در تعيين 
سرنوشت تا سرحد اينکه مردم کردستان حق جدائی و تشکيل دولت مستقل 

يا اينکه اگر در چهارچوب کشور ايران باقی ميمانند تاکيد شده .  را دارند
ستم ملی تماماٌ برچيده شود و مسئله ملی حل شود و حق مردم در يک نظام 
سياسی متعهد به تامين حقوق برابر شهروندی در قانون و در اجرای عملی 

نتيجتا هم سرنوشت و هم جهت .  آن بی اما و اگر تامين و تضمين شده باشد
با کل کارگر و زحمتکش و مردم در سراسر ايران سرنوشت خود را به 

به اين شکل عليه سياست شوونيستی و يا ناسيوناليستی .  دست بگيرند
مقطع مهم ديگردر مهر سال .  سياست انقلابی و کمونيستی اتخاذ ميشود

بعد از اينکه يک ماه و چند روز از يورش نظامی جمهوری  ١٣۵٨
اسلامی به کردستان گذشته و جنبش مقاومت مردم کردستان شکل ميگيرد 
و نيروهای سياسی و نظامی از جمله کومه له در آن درگير است، سازمان 

عرصه های اصلی نبرد "اتحاد مبارزان کمونيست در نوشته ای به اسم 
، دو عرصه محوری و اصلی نبرد طبقاتی را چنين فرموله "طبقاتی
مبارزات کارگران و زحمتکشان سراسر کشور برعليه   -الف.  ميکنند

فلاکتی که نظام سرمايه داری وابسته و بحران ريشه ای آن بر آنان تحميل 
مبارزات انقلابی زحمتکشان کردستان در دفاع و بسط   -ب.  ميکند

دستاوردهای دمکراتيک انقلاب در مقابل نيروهای سرکوبگر رژيم 
اين را زمانی مطرح ميکنند که هنوز هيچ ارتباطی با کومه له به .  کنونی

   .وجود نيامده بود
 

اما مقطع مهم و تعيين کننده، که نقش تحول بخش و تغيير دهنده منصور 
حکمت در برخورد با مسئله کرد و جنبش سياسی و توده ای در جامعه 
کردستان خودش را نشان ميدهد برميگردد به دوره بعد از برگزاری 

کنگره دوم خودش  ١٣۶٠کومه له در فروردين .  کنگره دوم کومه له
برای کسانی که به موضوع آشنا هستند، آن کنگره به کنگره .  برگزار کرد

مارکسيسم انقلابی در تجربه کومه له و کمونيسم در ايران مشهوراست و 
در آستانه کنگره دوم کومه له و در خود آن کنگره .  اتفاق بسيار مهمی بود

دو ديدگاه سياسی در رهبری وقت کومه له که به ديدگاه يک و دو موسوم 
ديدگاه دوکه سمت گيری مارکسيسم انقلابی را داشت، .  بودند، وجود داشت

به تأ ثير از مارکسيسم انقلابی که اتحاد مبارزان کمونيست مطرح کرده 
بود با آمادگی سياسی روشن تر با اسناد و قطعنامه ها و 
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مارکسيسم .  پلاتفرم و سياست خودش در کنگره دوم کومه له ظاهر شد
تا آنجايی که من اطلاع دارم نمايندگان ديدگاه .   انقلابی آنجا دست پيدا کرد

يک هم در آن کنگره متقاعد می شوند، که جهت گيری ديدگاه دوم درست 
جهت گيری و قطعنامه های کنگره دوم که چکيده افق سياسی  .  است

در آن کنگره .  مارکسيسم انقلابی بود به تصويب عمومی کنگره می رسد
از تلاشهای اتحاد مبارزان کمونيست در تدوين و ارائه خط مشی 

در مقدمه جزوه قطعنامه های مصوب .  مارکسيسم انقلابی قدردانی ميشود
منتشر شده چنين آمده  ١٣۶٠کنگره دوم کومه له که در اول ارديبهشت 

"است در پايان لازم می دانيم کوشش های ارزنده ای را که از جانب . 
در راه مبارزه با پوپوليسم و اکونوميسم و "  اتحاد مبارزان کمونيست"

تثبيت تئوريک بينش پرولتری در جنبش کمونيستی ايران به عمل آمده و 
ما را نيز در طرد بينش های انحرافی مساعدت کرده است، خاطرنشان 

بعد از اين انتخاب سياسی کنگره دوم کومه له، زمينه برای ارتباط .  کنيم
به .  مستقيم بين رهبری کومه له و اتحاد مبارزان کمونيست فراهم ميشود

دنبال  ديدار هيئت نمايندگی رهبری کومه له و اتحاد مبارزان کمونيست 
از طرف کومه له يادش بخير سعيد يزديان عضو .  در تهران اتفاق ميافتد

دفتر سياسی وقت کومه له که بعدا به دست جمهوری جنايتکار اسلامی 
اعدام شد و عمر ايلخانی زاده که فکر ميکنم آن وقت عضو کميته مرکزی 

از طرف اتحاد مبارزان  کمونيست هم هيئتی . کومه له بود، شرکت داشتند
حضور داشته، نميدانم چند نفر بودند، اما آنچه روشن است يکی از آنها 

به نظرمن و نه تنها من همه .  نشست برگزار ميشود.  منصور حکمت بود
اعضای رهبری وقت کومه له و کادرهايش که همانوقت در جريان نتايج 
اين ديدار بودند، مهم ترين تحول سياسی در برخورد با مسئله کرد و 

لذا توجه تان به .  مارکسيسم انقلابی و کومه در اين ديدار اتفاق ميافتد
شخصا مستقيماً .  روايتی که اينجا و امانتدارانه بيان ميکنم جلب ميکنم

داستان به اين شکل بود .  مباحث آن جلسه را در اين رابطه گوش کردم
تا آنجايی که من .  بحث ها ضبط شده بود.  هيئت دو سازمان ديدار ميکنند

اطلاع دارم همراه نوار بحث ها  يک نوشته مفصل از جانب منصور 
آنوقت هنوز با اين نام . (حکمت برای رهبری کومه له ارسال شده بود

آن نوار )  مشهور نبود، به کردستان آمد، ما با اسم نادر او را شناختيم
موقعی که به دست رهبری کومه له ميرسد، فوری متقاعد ميشوند 

رهبری کومه له در سطح اعضا و .  بحثهايش خيلی راهگشا و مهم است
ما جمعی از .  پيش عضوهای آن وقت کومه له پخش کرد که گوش دهيم

اعضا و پيش عضوهای کومه له در شهر و منطقه بوکان به دستمان رسيد 
در بخشی از صحبتها منصور حکمت اين را مطرح کرد .  و گوش کرديم

سياست چپ و مارکسيسم .  کنگره دوم، تحول مهمی است"و گفت، 
همانجا گفت اما فرمول .  انقلابی را در پيش گرفته و اين خيلی مهم است

بنديهای قطعنامه هايتان و اسنادتان بعضی جاها نادقيق، چپ روانه و 
ً  در .  اشتباه است و "  قطعنامه جنبش مقاوت خلق کرد"از جمله مشخصا

برای کومه له .  در برخورد با مسئله رفع ستم ملی اشتباهات جدی دارد
اين جمله را به دقيقی يادم است، چنين .  است"  تير به پای خود زدن"مثل 
" جنبش مقاومت خلق کرد و مسئله ملی"ادامه داد و گفت در قبال .  گفت

شما سياستی اتخاذ کرديد و فرموله کرديد که عملا يعنی عرصه را 
سپردن به حزب بورژوازی کرد، حزب دمکرات کردستان و به اين 
معنی، جا خالی دادن به آنها و اين برای کومه له مثل تير به پای خود 

آن بخش از قطعنامه کنگره دوم کومه له که مورد نقد حکمت . زدن است
تا آنجا که به سازمان ما مربوط "نوشته شده، .   بود من اينجا نقل می کنم

می شود بايستی اهميت بزرگی را که جنبش مقاومت در امر کسب 
دموکراسی و مبارزه طبقاتی پرولتاريای ايران و در صحنه کنونی دارد 

از آن پشتيبانی نموده و فعالانه در آن شرکت کنيم و بکوشيم .  درک کنيم
در همان .  تا صف مستقل دمکراسی پيگير را هرچه بيشتر تقويت نماييم

پرولتاريای آگاه نميتواند .  حال بايستی محدوديتهای آن را بشناسيم
سرنوشت خود را به يکی از مقاطع وعرصه های انقلاب دموکراتيک 

ما نبايستی جنبش مقاومت را به مثابه عرصه نبرد مرگ و .  وابسته کند
زندگی برای خود درآوريم، بلکه بايد در هر حال ادامه کاری خود را به 

  ."مثابه سازمان پرولتاريايی در نظر داشته باشيم
 

منصور حکمت نتيجه گرفته بود، اين فرمولبنديها حاوی سياست غير 
نوار اين صحبتها و نوشته همراه ! (دخالتگر و به پاسيفيسم منجر ميشود

آن هنوز منتشر نشده و قاعدتا در آرشيو کميته مرکزی کومه له موجود 
واقعيت اينست اين نوع فرمولبندی های افراطی و نوعی ).  است

به طور .  مرزبندی سطحی با پوپوليسم عملا به پاسيفيسم منجر شده بود
عينی برای کادرها و اعضايی مثل ما که آن وقت درگير بوديم، بعد از 
کنگره دوم کومه له با نوعی بی عملی تحت نام اينکه جنبش مقاومت 

ما با پوپوليسم  مرزبندی کرديم، اتفاق !  تمام عرصه زندگی ما نيست
اعضای امانتدار و شاهدان زنده آن وقت ميتوانند، گواهی .  افتاده بود

زمانی که اين شنيده شد، آن جمعی که گوش .  بدهند  که چنين شده بود
ميداديم به حدی برايمان جالب و بحثهای مهم و تغيير دهنده ای بود که 
سراپا گوش شديم و يکی دوبار نوار را تکرار کرده و اين تکه بحث را 

قطعنامه های کنگره دوم در .  گوش کرديم و فوری با آن توافق داشتيم
در برخورد به رفع ستم ملی .   يکجای ديگر هم يک ايراد اساسی داشت

در تکه پايانی اين سند يا آن قطعنامه در بند ج اين .  که اينجا نقل می کنم
رفع ستم ملی به طور نهايی .  ايران کشوری است کثيرالمله. "را ميگويد

به صورت حق تعيين سرنوشت برای خلقهای تحت ستم ايران فقط با 
يک نقد جدی تر ".  تحقق برنامه سوسياليستی پرولتاريا امکان پذيراست

منصور حکمت اين بود گفته بود که شما هيچ راه حلی برای رفع ستم 
تاکيد کرده بود اين .  و حواله اش داديد به تحقق سوسياليسم.  ملی نداريد

چون در چهارچوب همين نظم .  حکم به لحاظ تئوريک غلط است
سرمايه داری اتفاقا مسئله ملی به قول عبارتهای آن دوره مثل خيلی از 
مسائل دموکراتيک ديگر می تواند جواب بگيرد و می تواند راه حل 

گفته بود؛ شما که اين را حواله ميدهيد به .  برايش وجود داشته باشد
پاسيفيسم و بی عملی .  سوسياليسم، يعنی الان برنامه ای برايش نداريد

ميدان را خالی می کنيد، تا حزب بورژوازی کرد با .  پيشنهاد می کنيد
. طرح خود مختاری يا هرچيز ديگر مردم را حول طرحش بسيج کند

اين نقدها و نوار و نوشته آن وقتی به دست رهبری کومه له ميرسد، با 
با سمپاتی در ميان اعضا و پيش عضوها پخشش .  استقبال روبرو شد

اين مسئله آنقدر برايشان مهم بود، فراخوان يک کنفراس ويژه را . کردند
کنفرانس  ١٣۶٠سه يا چهار ماه بعدترش به هر حال در شهريور .  دادند

ششم کومه له تحت تأثير اين نوع نقد و پيشنهادات منصور حکمت 
اين اسناد در آن کنفرانس اصلاح شدند و .  برگزار شد

 منصور حكمت، 

 ...كمونيسم كارگری و مسأله كرد 

!آموزش رايگان برای همگان  
  ٤صفحه   



 ٦٣٣ضميمه  كمونيست هفتگى                                                                                   ٤صفحه    

اين مساله را .  حتی اسناد کاملتر و جامع تری من يادم هست ارائه کردند
و هم ابراهيم عليزاده از رهبران وقت )  حمه سور(هم حسين مرادبيگی 

که از هر کدام نقل .  کومه له در کتابهايی که منتشر کردند، اشاره کردند
 .قول مياورم

   
"به اين شکل نوشته)  حمه سور(رفيق حسين مراد بيگی  منصور : 

حکمت نگرش ما را نسبت به جنبش دموکراتيک از موضوع 
و گفت طبقه کارگر و سازمان سياسی .  پرولتاريای سوسياليست نقد کرد

زيرا مبارزه برای .  او به عرصه مبارزه دموکراتيک بی ربط نيست
آزادی های دموکراتيک بخشی جدايی ناپذير از مبارزه پرولتاريا برای 

ميگفت طبقه کارگر بايد پيشتاز مبارزات .  رسيدن به قدرت سياسی است
دموکراتيک نيز باشد و کومه له با کم رنگ کردن آن در قطعنامه های 

نقد اصلی .  خود مرتکب اشتباه می شود و به لحاظ سياسی ضرر می کند
تر منصور حکمت در اين قطعنامه سر مساله ملی بود که  کنگره دوم 

منصور حکمت آن را .  گفته بود، مسئله ملی در سوسياليسم حل می شود
نقد کرد و می گفت اين موضع هم به لحاظ تئوريک غلط است هم به 

  ."لحاظ عملی کومه له را غير دخالت گر می کند
 

در کتابش دوجلديش که نزدم هست، ) دبير اول کومه له(ابراهيم عليزاده 
که به زبان کردی است و من مستقيما ترجمه اش می  ١۶۶در صفحه 

جوهر نقد منصور حکمت اين بود که کنگره : "کنم اينجوری نوشته است
دوم کومه له تا جايی که خودش را از افکار مائوئيستی و پوپوليستی 
نجات داده، کنگره ای پيشروبوده، اما درعين حال نتوانسته راه حلی 
برای محکم کردن رابطه بين کومه له و جنبش توده ای در کردستان را 

منصور حکمت از ما که در کردستان بوديم بيشتر به مسئله . پيشنهاد کند
ملی اهميت داده بود و از ما بيشتر حتی بازمانده های عقب ماندگيهای 
نظام فئودالی را برای حل مسئله زمين ديده بود و برای مساله ارضی 
هم  راه حل نشان داده بود و او به اين شکل کميته مرکزی کومه له را 
. از يک مخاطره ای که نوعی چپ روی را دامن ميزد برحذرکرده بود

ما را مطلع کرد و هشدارد داد ما با آن نقد ها قانع شديم و با عجله 
کنفرانس ششم کومه له را چند ماه بعد برگزار کرديم و اسنادمان را 

 ."تدقيق کرديم
 

همينجا بگويم اما . اين هم قضاوت دبير اول کنونی کومه له در اين مورد
کتاب عبدالله مهتدی را هم که مراجعه کردم، در مورد اين اتفاقات 
تاريخی مربوط به کنگره دوم، نقش اتحاد مبارزان کمونيست و اين 
برخورد انتقادی حکمت به مسئله  قطعنامه های کنگره دوم، و غيره، 

در کتابش به ويژه تا آنجا که به جنگ .  لام تا کام چيزی نگفته است
حزب دمکرات عليه کومه له برميگرده،  فاکت های خيلی دروغينی 

در بعضی جاها برخورد منصورحکمت به مسئله ملی را .  گفته است
ميخواهم بگويم، تا چه اندازه کتاب عبدالله مهتدی بی . تحريف کرده است

در مباحث مربوط به جنگ حزب دمکرات عليه کومه له .  اعتبار است
   .به اين کتابها بيشتر برميگردم

 

نتيجه گيری من اين است منصور حکمت با اين برخورد تيزبينانه، 
واقعيتش اينست هشداربزرگی را به سازمان کومه له داد و مانع شد اين 
سياستهای غلط به لحاظ تئوريک و نظری و پاسفيستی وغير دخالتگر به 

برای کومه له که درگير در يک جنبش .  لحاظ عملی در پيش گرفته شود
سياسی توده ای و درگير جنبش رفع ستم ملی بود، اگر آن سياستها که در 
کنگره دوم کومه له فرموله شده بود، جنبه  اجرايی پيدا ميکرد، به نظرم 

آن .  ضربه سنگينی به سازمان چپ و کمونيستی و کومه له وارد ميشد
سازمان به طرف حاشيه ای رفتن می رفت و به نظرم به آسانی نمی 
توانست جای پای خود را در جنبش سياسی و اعتراضی کردستان محکم 

شايد گفته شود، عاقبت اين سياستهای اشتباه اصلاح ميشد، به نظرم .  کند
در غياب نقدهای حکمت بسرعت اين اتفاق نمی افتاد و ضربه خود را 

اين را هم اينجا تاکيد کنم، اينطوری نبود که بقيه اعضای رهبری .  ميزد
اتحاد مبارزان اين تيزبينی را داشتند و اين نوع نقد حکمت را مطرح 

تجربه آنوقت و بعدا هم نشان داد، بخش عمده سياستهای تحول .  ميکردند
بخش که بنام اتحاد مبارزان کمونيست مطرح ميشد، طرح و سياست 

به نظرم چنانکه نقدها و سياستهای منصور حکمت .  منصور حکمت بود
مطرح نميشد، آن  سياستهای غير دخالت گر، بی پاسخی برای  مساله 
ملی و نهايتا منزوی شدن کومه له در کردستان پيش می رفت و بقول 
منصور حکمت صحنه به تمام معنای برای حزب بورژوازی کرد خالی 

برخلاف پروپاگاند مخالفان و دشمنان منصورحکمت حتی سر .  می شد
مسئله ملی منصور حکمت به داد کومه له رسيد و نقش نجات هنده و 

در ادامه و در بخش دوم به مقاطع ديگر .  منحصر بفردی را ايفا کرد
  .طرح سياست منصور حکمت در قبال مسئله کرد ميپردازم

 
*** 

بخش اول را به اين شيوه جمع بندی کردم، که منصور حکمت قطعنامه 
فرمولبنديهای نادقيق و .  های کنگره دوم کومه له را  مورد نقد قرار داد

غلط که منجر به نوعی عدم دخالت گری و پاسيفيسم برای سازمان کومه 
له در جنبش مقاومت کردستان يا جنبش رفع ستم ملی ميشد، بيان کرد و 

بحثهای او چنان کار .  علاوه بر نقد، راه حل پيشنهادی اش را مطرح کرد
. ساز بود که بسرعت رهبر وقت کومه له فراخوان کنفرانس ششم را داد

ديدگاه واسنادش را تدقيق و قطعنامه های جديدی مبنی بر دخالت گری 
صد درصدی در جنبش مقاومت کردستان و جنبش برای رفع ستم ملی و 

اين تحول مهمی .  ارائه راه حل موثر حل مسئله ملی را در خود داشت
به نظرم چنانکه نقدها و سياستهای منصور حکمت مطرح نميشد، آن  .  بود

سياستهای غير دخالت گر، بی پاسخی برای  مسئله ملی و نهايتا در جهت 
منزوی شدن کومه له در جنبش سياسی کردستان پيش می رفت و بقول 
منصور حکمت صحنه به تمام معنای برای حزب بورژوازی کرد يعنی 

برخلاف پروپاگاند مخالفان و .   حزب دمکرات کردستان خالی ميشد
دشمنان منصورحکمت حتی سر مسئله ملی هم منصور حکمت به داد 

در ادامه .  کومه له رسيد و نقش نجات هنده و منحصر بفردی را ايفا کرد
و در بخش دوم به مقاطع ديگر طرح سياست منصور حکمت در قبال 

  .مسئله کرد ميپردازم
 

ايده آليزه کردن طرح خودمختاری، کنار گذاشتن طرح خودمختاری 
 دمکراتيک و وسيع 

در ادامه اين وضعيت مقطع ديگری که منصور حکمت با نقد تيز و 
روشن بينانه در تدقيق سياستهای کومه له در برخورد به  مسئله ملی 
کمک کرد، وقتی است که طرحی به اسم طرح  خود مختاری دمکراتيک 

و وسيع در ادبيات کومه له بعد از کنگره دوم کومه له سر 
  ٥صفحه   

 منصور حكمت، 
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!آموزش يک حق است نه يک امتياز  

مسئله به اين شکل بود، فکر ميکنم در پرتوهمين نقد و بحثهای . برآورد
منصور حکمت که در بخش اول اشاره کرديم، در نشريه پيشرو شماره 

منتشر شد، مقاله ای با عنوان  کومه له و  ١٣۶٠يک که در بهار سال 
مسئله ملی، که در مجموع مقاله منسجم و مفصلی هم بود، آنوقت امضا 
نداشت، ولی بعدها در باز تکثيرش متوجه شديم، عبدالله مهتدی آن را 
. نوشته بود، اين طرح خودمختاری دمکراتيک و وسيع طرح شده بود

مقاله در سطح تحليل و تبيين در برخورد به مسئله ملی در مجموع 
ديدگاه آن وقت مارکسيسم انقلابی را نمايندگی ميکرد و من شنيدم که 
. منصور حکمت هم از جمله در کنگره سوم کومه له تاييدش کرده بود

اما آنجايی که به استنتاجات عملی و تدقيق پلاتفرم عملی نوشته 
برميگشت، طرح خودمختاری دمکراتيک و وسيع را به عنوان طرح 

نقط . يعنی خودمختاری را ايده آليزه کرده بود. کومه له نتيجه گرفته بود
عزيمتش اين بود که خود مختاری مورد نظر کومه له، راديکال تر از 

منصور حکمت .  طرح خود مختاری حزب دمکرات کردستان باشد
تاکيد کرد که .  طرح خودمختاری دمکراتيک و وسيع را نقد کرد

دو نوع خودمختاری .  خودمختاری کارگری يا بوروژوايی نداريم
خودمختاری يک طرح سياسی و يک طرح در قلمرو تاکتيک .  نداريم

بنا به ديدگاه پذيرفته شده آن وقت مارکسيسم انقلابی يکی .  سياسی است
طبق درک آن .  از طرحها و يا يکی از پاسخها در قبال مسئله ملی بود

وقت جريان ما، طرح خود مختاری يعنی طرح آن خواسته ها و 
مطالبات که از طرف نيروهای سياسی درگير در جنبش رفع ستم ملی 

معنی عملی اش اين بود که در .  در مقابل دولت مرکزی مطرح ميشد
جامعه کردستان و در مقابل دولت مرکزی و بنا به تناسب قوای موجود 

در نتيجه .  اداره داخلی آن منطقه در اختيار نيروهای محلی باشد
منصور حکمت مطرح کرد، مطالبه خواست اداره محلی از دولت 
مرکزی به نام خودمختاری ديگر راديکال و غير راديکال ندارد، 

بلکه طرحی در چهارچوب همين نظم .  کارگری و بورژوايی ندارد
بورژوايی و توسط جريانات بورژوايی و جريانات ملی گرا، ميتواند 

اتفاقا بحثش اين بود، طرح خود مختاری ميتواند، نقطه .   مطرح شود
اشتراک پرولتاريا و بورژوازی و نيروی چپ و راست و نيروی 
کمونيست و يا ناسيوناليست باشد که هر دو طرف به طور مشترک در 

همانطورکه مثلا طرح .  قبال دولت مرکزی ميتوانند مطرحش کنند
استقلال و تشکيل دولت مستقل هم ميتواند طرح مشترک نيروی 

در نتيجه منصور .  بورژوايی و يا کمونيست در قبال مسئله ملی باشد
حکمت تاکيد کرد، طرح خود مختاری را درست نيست ايده آليزه و 

اگر بحث و هدف به درست اينست تمايز راديکال و .  راديکاليزه کنيد
چپ کومه له با حزب بورژوازی کرد، حزب دمکرات کردستان در آن 
جامعه ترسيم شود، اين در عرصه  جدال طبقاتی روزمره و مشخصا 

حاکم و "  خودمختاری"اداره جامعه، از جمله  آنجايی که اگر مثلا 
جاری بود، آنوقت در درون جامعه کردستان، نحوه اداره جامعه، 
ساختار قدرت و قوانين و موازين چه جوری بايد باشد، حقوق کارگر و 
مردم و زن و جوان و شهروندان جامعه چه جوری تامين شود، آنجا 

آنجا مورد اختلاف چپ .  ديگر مورد اختلاف پرولتاريا و بورژوازی است
آنجا و در اين عرصه اداره جامعه و موازين و قوانين و .  و راست است

مناسبات جامعه بنا به تناسب قوای بين پرولتاريا و بورژوازی، ديگر 
سازمان کمونيستی نبايد و نميتواند سر سازش با بورژوازی را داشته 

تمايز راديکال آنجا بايد خود .  بلکه برنامه متمايزش را بايد طرح کند.  باشد
در نتيجه اگر در قالب خودمختاری بخواهيم راديکاليسم مان .  را نشان دهد

بيان بکنيم، اسمش را بگذاريم، خودمختاری دمکراتيک و وسيع يک التقاط 
سر طرح خود مختاری ميشود با بورژوازی سازش .  و گمراه کننده است

کرد، اما سر نحوه اداره جامعه اينکه ساختار شورايی باشد يا پارلمانی 
در عرصه اداره امور جامعه بايد تمايزات را .  نميتوانيد سازش بکنيد

طرح .  در نتيجه اين بحث را  مطرح کرد و پذيرفته شد.  ترسيم کنيد
در .  کنار گذاشته شد"  دمکراتيک و وسيع"خودمختاری با عنوان و پسوند 

کنگره سوم کومه له برنامه کومه له برای خودمختاری کردستان تصويب 
البته خود آن برنامه خودمختاری مصوب کنگره سوم هم کماکان .  شد

التقاط داشت که بعدأ در مباحث کنگره های پنجم و ششم به نتيجه نهائی 
لذا در پرتو همين بحثهای راهگشا زمانی که هنوز رهبری اتحاد .  رسيد

مبارزان کمونيست و شخص منصور حکمت به کردستان نيامده بودند، از 
همان زمانی که رهبری کومه له آن نقدها و راه حل های راهگشا را شنيد 
و فراخوان کنفرانس ششم را داد، اتوريته سياسی اين ديدگاه سياسی و 
شخص خلاق و مبتکرش که منصور حکمت بود، در رهبری کومه له جا 

اگر کسی ميپرسد،  اتحاد مبارزان کمونيست و منصور حکمت .  افتاد
چگونه در کومه له نفوذ سياسی و معنوی را  پيدا کردند، من ميگويم با 
ارائه چنين راه حل های سياسی موثر درعرصه جدال طبقاتی و نه فقط در 

  .عرصه مسئله ملی اتوريته پيدا کردند
 

  !کنگره سوم کومه له و نقش منصور حکمت
کنگره سوم کومه له هم مقطع مهمی از ارائه ديدگاه های سياسی و 

کنگره سوم کومه له در ارديبهشت سال .  پراتيکی منصور حکمت است
در مناطق آزاده شده کردستان در منطقه کوهستانی و جنگلی و  ١٣۶١

در نزديکی شهر )  سنگ سرخ" (به رده سور"خوش آب و هوايی به نام 
شخصا برای اولين بار از طرف اعضای تشکيلات .  سردشت برگزارشد

ناحيه بوکان به عنوان يکی از دو نفر نماينده برای اين کنگره انتخاب شدم 
کنگره سوم کومه له در سطح ماکروی سياسی با .  و در آن حضور داشتم

اولی تسهيل .  دومسئله محوری روبرو بود، که لازم بود به آن پاسخ دهد
پروسه تشکيل حزب کمونيست ايران و در قدم اول تصويب برنامه حزب 
کمونيست و دوم پاسخ گويی به مسائل مهم و گرهی در جنبش سياسی و 
توده ای در کردستان و ارائه خط مشی و پلاتفرم های منطبق با مبارزات 

بقول منصور حکمت که در بحث .  گسترده در قبال آنها در کنگره سوم
تاريخ شفاهی اتحاد مبارزان اشاره کرده، آن کنگره مهمانان مختلفی 

از جمله دبير کل اتحاديه ميهنی کردستان جلال طالبانی، نمايندگان .  داشت
کومه له ره نجدران کردستان عراق، از جمله يکی از اعضای هيئت آنها 
ملابختيار، شيخ عزالدين حسينی شخصيت سياسی و مذهبی مطرح در آن 
دوره جنبش مقاومت کردستان، آلای رزگاری کردستان ترکيه و هيئت 

هريک از .  رهبری اتحاد مبارزان کمونيست و شخص منصور حکمت
هر کدام دستور کار و جهت سياسی . اينها مهمانی عادی و تشريفاتی نبودند

واقعيتش اينست به ويژه .  خاصی برای تاثير گذاری در آن کنگره داشتند
جلال طالبانی و شيخ عزالدين حسينی جهت سياسی شان اين بود که 

رهبری کومه له را قانع کنند، هر چند چپ و کمونيست 

 منصور حكمت،  
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  ٦صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٣٣ضميمه    

در اين سخنرانی خيلی روشن و با تاکيد بالا،  ديدگاه سياسی و راه حلی را 
که در برخورد با مسئله ملی و برای پايان دادن به ستم ملی از جانب 

درست بياد دارم بعد از سخنرانی  .  کمونيستها لازمست، بيان ميکند
همه .  حکمت بازتاب موثر آن در همان سالن کنگره قابل مشاهده بود

حضار و حتی همين مهمانان ملی گرا و ناسيوناليست از جمله طالبانی و 
تازه .  شيخ عزالدين حسينی نمی توانستند با اين بحثها مخالفت داشته باشند

کسی مثل طالبانی بحث های حکمت را در برخورد به مسائل کردستان و 
در اين رابطه منصور حکمت نقل می کرد پس از پايان .  ملی تاييد کرد

سخنرانی که استراحتی به جلسه داده شد، در همان فرصت علاوه بر 
برای اولين "احوالپرسی، طالبانی البته با ادبيات خودش به او گفته بود 

بار است که می بينم کمونيست ملت بالا دست اينچنين از حقوق ملت تحت 
(ستم دفاع ميکند و صحبتهايت خيلی خوب بود در )   نقل به معنی". 

راستای تاييد اين ديالوگ طالبانی با منصور حکمت، اينجا به کتاب 
. مراجعه ميکنم که اينجوری نوشته است ١۶٧ابراهيم عليزاده در صفحه 

طالبانی که در آن کنگره شرکت داشت با وجود آنکه با پيوستن کومه له "
به حزب کمونيست ايران توافق نداشت و مخالف بود، اما بعد از شنيدن 
سخنرانی منصور حکمت قضاوتش اين بود و گفت صحبتهای اين رفيقتان 
که در کنگره ارائه کرد، منسجم و پخته است و راه نشان ميدهد برای 

). منظورش کردستان ايران" (پيشبرد جنبش مقاومت کردستان طرف شما
در نتيجه خط مشی و سخنرانی که حکمت ارائه کرد، اينچنين کارساز 

واقعيتش اينست کنگره سوم کومه له دقيقا بر مبنای همان جهت .  بود
يعنی با تصويب برنامه .  گيری پيش رفت که منصور حکمت ارائه کرد

حزب کمونيست گام مهمی به طرف ايجاد حزب کمونيست ايران برداشت 
و در جوابگويی به مسئله ملی و حاکميت کردستان فرموله ترين بيان و 

برنامه کومه .  کارسازترين راه حل از دل سخنرانی منصور حکمت درآمد
. له برای خودمختاری در کردستان در کنگره سوم تائيد و تصويب شد

طبعا قبل از کنگره ديالوگها و مشورتها بين رهبری اتحاد مبارزان و 
رهبری کومه له وجود داشته و اين طور نبوده، رهبری کومه له فی 
البداهه  با آن بحث ها در کنگره روبرو شود و اين زمينه را برای تفاهم و 

بعدها منصور حکمت بارها اين را بيان می کرد و .  توافق ايجاد کرده بود
موقعی که به طرف کنگره سوم کومه له می رفتيم و ميدانستم "ميگفت، 

که رهبری کومه له با فشاری از جانب ملی گراهای کرد و جريانات 
ناسيوناليست روبرو است،  که به طرف ايجاد حزب کمونيست ايران 
نرود و آنهم با اين بهانه و توجيه که گويا با پيوستن به حزب کمونيست 

، برای خود اين را گذاشتم که !ايران ديگر پاسخگوی مسئله ملی نميشوند؟
. در آن کنگره طوری صحبت کنم که بتواند راه حل موثر نشان بدهد

بتواند رهبری کومه له را از زير اين فشارهای ملی گراها بيرون بياورد 
و با دست پر و با اعتماد به نفس به طرف ايجاد حزب کمونيست و 

. همچنين جوابگويی به مسائل جنبش سياسی  در کردستان گام بردارد
ميبايست راه حلی نشان بدهم که در عين حال با اصول و پرنسيپم، با 

ميخواهم بگويم .  نقل به معنی".  ديدگاه سياسی و کمونيستی ام منطبق باشد
کاراکتر سياستمدار کمونيست که علاوه بر نقد، آلتوناتيو و ابتکار در 
شرايط مشخص را ارائه ميکند، برای معضلات پيچيده و بعضا غير 

 ٢۵در .  روتين راه حل کارساز نشان ميدهد، حکمت از خود نشان ميداد
سال عمر سياسی منصورحکمت از جمله در مقاطع حساس اين چنين 

به نظرم منصور حکمت به اين معنی .  ابتکارات و خلاقيت از او ديديم
به .  صرفا يک فعال سياسی کمونيست نبود، يک سياستمدار کمونيست بود

نظرم فرق است بين يک سياستمدار کمونيست که راه حل و خلاقيت نشان 
بسياری از .  ميدهد، تا يک فعال سياسی کمونيست هر چند با نيت خوب
فعالين سياسی کمونيست و انقلابی و انساندوست،  بيشتر 

هستند، اما به طرف ايجاد حزب کمونيست ايران نروند و پای تصويب 
برنامه حزب کمونيست ايران نروند و قبل از کنگره اين فشار سياسی 
را در آن دوره داشتند و به اين معنی رهبری کومه له زير اين فشار 

در طرف مقابل اتحاد مبارزان کمونيست از قبل و در آن کنگره .  بود
جهتش اين بود، رهبری  کومه له سريعتر به طرف ايجاد حزب 

طبعا هر کدام .  کمونيست ايران و تصويب برنامه کمونيستی برود
پخته بحث طالبانی و شيخ عزالدين حسينی .  استدلالات خود را داشتند

اين بود، پيوستن کومه له به يک حزب سراسری کمونيست، کومه له را 
. از جنبش ناسيوناليستی و ملی دور ميکند و نگرانيشان واقعی بود

منصور حکمت در نوبت خودش در آن کنگره سخنرانی بسيار موثر و 
متن آن سخنرانی هم اکنون در سايت منصور . (کارسازی را ارائه کرد

حکمت موجود است و به همراه اين مطلب در اين شماره نشريه  مجددأ 
ضمنأ در اينجا ). منتشر ميکنيم و علاقمندان را به مطالعه آن فراميخوانم

از آن نقل ميکنم و بعدأً .  من به مواردی از آن سخنرانی بر می گردم
منصور حکمت در شروع .  توضيح بيشتری در موردشان ميدهم

ما معتقديم : "صحبتهايش از جانب اتحاد مبارزان کمونيست اين را گفت
اول در قبال . کنگره سوم بطور کلی بايد دو سمت گيری مهم داشته باشد

دوم در .  جنبش مقاومت کردستان و پاسخ به مسائل مبرم اين جنبش
به نظر ما موفقيت .  مقابل جنبش کمونيستی و انقلاب ايران بطور کلی

کنگره سوم کومه له با توجه به پاسخگويی به اين دو سمت گيری 
   ."اساسی  قضاوت می شود

 
در مورد مسائل مبرم جنبش مقاومت کردستان يک تکه بحثش مفصل 
به مسئله حاکميت در مناطق آزاد کردستان و دخالت دادن شهروندان در 
سرنوشت خودشان در مناطق آزاد شده بود که عمدتا روستاها و مناطق 

. آزاد شده روستايی بود، چون شهرها همه به کنترل رژيم در آمده بود
بر حاکميت شوراها درآن مناطق در جهت بهتر کردن شرايط زندگی 

اين بحث مفصلتر است، علاقمندان ميتوانند به آن .  مردم تاکيد داشت
بخش دوم بحثش که در آن کنگره بيشتر تأثير گذاشت و .  مراجعه کنند

توجه را جلب کرد، ارائه نظراتش در قبال جنبش رفع ستم و حل مسئله 
اينجا پاراگرافی که خيلی گوياست، نقل ميکنم؛ .  ملی در کردستان بود

لازم است يکبار ديگر بر موضع کمونيست های انقلابی ايران بطور "
کلی و به ويژه به موضعی که کمونيست های خارج کردستان بايد در 

ما بعنوان يک .  قبال مسئله ملی در کردستان داشته باشند،  تاکيد کنم
سازمان و همه لنينيستها بعنوان يک وظيفه هميشه از حق ملل در تعيين 
سرنوشت خويش به آزادانه ترين وجه از جمله با جدائی و تشکيل دولت 

ما ميگوييم اين حق ملت تحت ستم است که .  مستقل دفاع کرده ايم
آزادانه تصميم بگيرد که چگونه می خواهد زندگی کند، حتی اگر 

از اين حق دفاع می .  خواهان جدائی باشد ما از اين حق دفاع می کنيم
معنايش اينست که مادر مقابل هر نيرويی که .  کنيم معنی مشخصی دارد

جنبش .  بخواهد اين حق را از ملت کرد سلب کند، عملا می ايستيم
کمونيستی ايران موظف است با رژيمی که جنبش انقلابی خلق کرد را 
در مبارزه برای رفع ستم ملی و تعيين سرنوشت خويش در کردستان 

  ."سرکوب می کند، مبارزه عملی بکند و نه صرفا لفظی
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اعلام موضع ميکنند و کمتر راه حل  ابتکارات و خلاقيت و تاکتيک از 
اين مشکل در چپ راديکال به وفور وجود داشته است .  خود ارائه ميکنند

و بعد از درگذشت منصور حکمت در جنبش کمونيسم کارگری و حتی 
حزب خود ما معتقدم خصلت سياستمدار کمونيست بودن به شدت کمرنگ 

منصور حکمت بحث جالبی داشت و ميگفت چپ راديکال که .  شده است
به مسائل گرهی جدال سياسی و طبقاتی برخورد ميکند، آنجا که ميخواهد 
با پرنسيب برخورد کند و بر اصولش پافشاری کند، به تکرار مواضع 
اصوليش ميپردازد و خود را درگير مبارزات جاری و ارائه راه حل و 

بخش .  تاکتيک نميکند و راه حل پراتيکی ندارد و به حاشيه رانده می شود
ديگری از چپ، برعکس می خواهند دخالتگر باشند، نقش ايفا کنند، به 
شکل نامناسبی پرنسيب ها و اصولشان کمرنگ ميشود و به دنباله رو 

به نظرم هر دوی اين .  اوضاع تبديل ميشوند و به راست می چرخند
تجربه منفی در چپ راديکال ايران و حتی بعد از درگذشت منصور 
. حکمت در جنبش موسوم به کمونيسم کارگری شاهدش بوده و هستيم

منصور حکمت و خط مشی کمونيستی او جزو هيچکدام از اين دو ترند 
نبود و به اين معنی يک سياستمدار کمونيست، آگاه و روشن بين و خلاق 
بود، که ميدانست و ميتوانست اصول و استراتژی و تاکتيک و ابتکارات 

 .و خلاقيت را با هم منطبق و به نحو موثر بکار گيرد
*** 
 کنگره های پنجم و ششم کومه له       

مقطع ديگر دخالت گری موثر منصور حکمت در کنگره پنجم کومه له 
در آن کنگره علاوه بر تاکيد دوباره بر راه حل .  است)  ١٣۶۴زمستان (

کارساز حل مسئله ملی، ديدگاههای شفاف تری از جانب منصور حکمت 
بحث .  در قبال عرصه های اصلی مبارزه انقلابی در کردستان مطرح شد

اين بود در جامعه کردستان جنبش اقتصادی، سياسی و نظامی بعنوان 
عرصه های مهم مبارزاتی در يک استراتژی هماهنگ و در هم تنيده 
تدوين و مبنای پراتيک قرار گيرد و کومه له آن جهت گيری را مبنای 

جمع بندی بحثهای کنگره پنجم بر اين اساس . کار و فعاليت خود قرار دهد
در قدم مهم بعدی،  در کنگره ششم کومه له در .  در جزوه ای منتشر شد

پرتو ديدگاههای خودش و مباحثی که به نام  کمونيسم کارگری مطرح 
اسناد .  کرده بود،  سند استراتژی کمونيستی در جنبش کردستان را نوشت

تاکتيکی ديگر و از جمله طرح آتش بس يک جانبه با حزب دمکرات 
به اين ترتيب ديدگاه کامل و شفاف .  کردستان ايران را آماده کرد

کمونيستی در قبال بخشهای  متنوع مبارزه در جنبش سياسی کردستان و 
در کنگره ششم بر .  بارديگر ارائه راه حل کارساز حل ملی تاکيد ميشود

تا آنجايی که من حضور .  راه حل کارگران برای حل مسئله ملی تاکيد شد
ذهن دارم برای اولين بار طرح  برگزاری رفراندومی که مردم کردستان 
خودشان مستقيما به قول ادبيات آن وقت در يک روز آفتابی به ميدان 
بيايند و بدون هيچ فشاری به استقلال وجدايی و يا ماندن با حقوق مساوی 
در چهارچوب يک نظام سياسی مترقی، سکولار و به طرحهای موجود 

تا زمانی که در .  در قبال مسئله ملی مستقيما رای بدهند مطرح و تاييد شد
حزب کمونيست ايران و کومه له بوديم، آخرين مقطعی که منصور 

و يا   ١٣٧٠حکمت در رابطه با مسئله کرد نوشت و نظر داد به سال 
  .ميلادی برميگردد ١٩٩١

بعد از اينکه حزب دمکرات کردستان ايران که در آن وقت تحت 
رهبری صادق شرف کندی يا دکتر سعيد بود، با تاخير دو ساله و عاقبت 

ميلادی آتش بس با کومه له را  ١٩٩٠شمسی يا  ١٣۶٩در تابستان 
. پذيرفت، پروسه سياسی نرمال کردن رابطه دو طرف شروع شد

شخصا در آن پروسه در هيئت های رهبری کومه له به همراه دبير اول 
ما .  کومه له در مذاکره با هيئت رهبری حزب دمکرات حضور داشتم

برای اين ديدارها  طرح پيشنهادی داشتيم که به اطلاع دفتر سياسی 
منصور حکمت از طرف دفتر سياسی .   حزب کمونيست ايران رسانديم

اين پيام را برای دبيراول کومه له و من فرستاد که در اينجا آن را 
  .منتشر ميکنم

 
 دفتر سياسى: از - ٥پيام شماره 

 ابراهيم عليزاده و رحمان حسين زاده: به
 برخورد به دو حزب دمکرات : در مورد

 
اقدامات اخير شما در رابطه با حزب دمکرات را گامى جدى به   -١

ها و اولويتهاى شما در اين مورد را تائيد  گيرى پيش ميدانيم و جهت
  .ميکنيم

سازى روابط، بنظر ما  صرفنظر از اقدامات عملى براى عادى  -٢
اى در  توجه و ابتکار عمل ما بايد به تهيه و به امضاء رساندن متن بيانيه

مورد خودمختارى کردستان، که مضمون اصلى آن را مطالبات عمومى 
ما .  از دولت مرکزى در قبال مساله ملى تشکيل ميدهد، معطوف شود

اى تحت عنوان بيانيه خودمختارى يا چيزى شبيه آن  انتشار يک سند پايه
توسط نيروهاى دخيل در جنبش ملى را ضرورى و عملى ميدانيم و فکر 

اى خواهد بود که اولا جنبش براى  ميکنيم تنها با وجود چنين سندى پايه
رفع ستم ملى در کردستان قالب اصولى بخود ميگيرد و ثانيا مناسبات 

هاى ديگر مبارزه  نيروهاى درگير در اين جنبش، که در عرصه
اجتماعى در برابر يکديگر قرار ميگيرند، بر مبنائى اصولى و سياسى 

 :اى ميتواند نکات زير باشد مضمون چنين بيانيه. استوار خواهد شد
  

دادن يک تعبير عامه فهم و قابل قبول از مقوله خودمختارى،   -الف
بعنوان نيروئى که خواهان جدائى و استقلال کردستان نيست و اهداف 
طبقاتى خود را هم نميخواهد از مجراى خواست خودمختارى و 
راديکاليزه کردن صورى اين مطالبه مطرح کند، امضاء کردن چنين 

  .سندى براى ما مقدور است
اعلام شرايطى که تحت آن نيروهاى کرد حاضرند به وضعيت   -ب

  .جنگى با دولت مرکزى خاتمه دهند
  .خواست رفراندوم بر سر خودمختارى و اعلام شرايط آن -ج
 

ساير مسائل مورد بحث، مانند نظر آنها و ما در مورد دموکراسى در 
ايران، محتواى عملى رژيم خودمختار، مناسبات شورائى، آزادى عمل 

هاى اطلاعاتى  احزاب در کردستان، رفع اختلافات مشخص، اتحاد عمل
اى در مورد خودمختارى  و نظامى و غيره به اين سند عمومى و پايه

اينها ميتواند موضوع اسناد مشترک و يا جداگانه بعدى .  مربوط نيست
. باشد که در روند فعاليت احزاب مختلف در کردستان تنظيم خواهند شد

ما بايد اهميت سند خودمختارى براى آينده کردستان ايران را براى 
مان را در مناسبات متقابل روى  حزب دموکرات توضيح بدهيم و انرژى

دفتر سياسى در تبادل نظر با همه رفقاى .  جلب آنها به اين ايده بگذاريم
حتى بسيار مفيد .  صاحب نظر ميتواند پيش نويس اين سند را تهيه کند

است اگر ارگان مرکزى حزب مقالاتى در مورد 

 منصور حكمت، 

 ...كمونيسم كارگری و مسأله كرد 

  ٨صفحه   
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در عين حال بايد تلاش .  ضرورت و مقدور بودن اين کار چاپ کند
کنيم که خود حزب دموکرات از ابتدا در تهيه و تنظيم اين سند شريک 

  .له سوق داده نشود شود و به موضع امضاء سند پيشنهادى کومه
در غياب اين سند بنيادى و در شرايط حاضر با سياستهاى جارى  -٣

احزاب بورژوائى در ايران در قبال مسائل اجتماعى و اوضاع سياسى 
ها، دادن اين تلقى  کشور، امضاء اسناد مشترک، طرح مساله اتحاد عمل

که حزب دموکرات ممکن است با مطالبات کارگرى و دموکراتيک ما 
اى نزديک شود و غيره نه فقط مفيد نيست بلکه اغتشاش و توهم  بدرجه

اگر فشارى براى امضاء اينگونه اسناد از طرف .  ايجاد ميکند
ميانجيگران روى ما هست بايد با تاکيد بر تمايل ما به امضاء يک سند 

اى در مورد خودمختارى جواب بگيرد و با توضيح اين  تاريخى و پايه
اى به  واقعيت که در غير اينصورت هر گونه توافق عملى و عرصه

  .سادگى ميتواند تحت تاثير رويدادهاى کوچک نقص و بى اعتبار شود
تر شما به جريان رهبرى  ما با برخورد از نظر محتوائى نزديک  -٤

ما طرفدار برخورد مشابه به هر دو جريان .  انقلابى موافق نيستيم
گرمى و سردى روابط روزمره ميان ما با اين دو جريان نبايد .  هستيم

  .جايگاه متفاوت آنها را نزد ما معنى بدهد
از نظر ما، با توجه به اساسنامه داخلى و روند انشعاب در حزب  -٥

دموکرات و سنتهاى مشابه کار تشکيلاتى و حزبى در دنيا، جريان 
اعلام .  سعيد بدل در استفاده از نام حزب دموکرات مشروعيت دارد

مخالفت با زورگوئى حزب دموکرات به جريانات ديگر کاملا 
اما ذکر فشار آنها به رهبرى انقلابى بر سر تغيير نام .  ضرورى است

بعنوان نمونه روش غير دموکراتيک آنها نه براى ما موضوعيت دارد 
و نه در باره خصلت غير دموکراتيک اين حزب آموزش و اطلاعى به 

له کلا وارد دعواى اينها بر سر  خواست ما اينست که کومه. کسى ميدهد
اسم نشود و هر سازمانى را با اسمى که خود روى خود گذاشته مورد 

  .اشاره قرار بدهد
 

  "بحران خليج و رويدادهاى کردستان عراق"به نقل از، کتاب 
 اسناد مباحثات و اختلافات درونى جناحهاى حزب کمونيست ايران

  ١٩٩٣مجموعه يک جلدى دسامبر : چاپ دوم 
 

اين پيام را اگر وارسی کنيد، درسهای مهمی در عرصه اتخاذ تاکتيک 
از موضع کمونيستی .  سياسی و برخورد سياسی زنده به وقايع را دارد

دخالتگر، چهارچوب سياسی مناسبات با يک جريان بورژوا 
ناسيوناليست و راست که چند سالی هم در حال جنگ بوده ايم، تعيين 

سياست تاکتيکی مشترک را در قبال مسئله کرد، در چهارچوب .  ميکند
سياست آندوره مان تعيين ميکند و حتی برخورد زنده سياسی به احتمال 
مذاکره در شرايط و تناسب قوای آن دوره بين نيروهای سياسی در 
کردستان با جمهوری اسلامی را پيش بينی و شرايط و پرنسيپهای 

اينها درسهای مهمی برای ما .  چنين کار احتمالی را پيشنهاد ميکند
) ٢٠١٩(اگر بياد بياوريد، سال قبل .  اينجا يک مسئله را تاکيد کنم. دارد

با )  مرکز همکاری(بحث مذاکره اين چهارتا حزب ناسيوناليست کرد 
معلوم  است  در اين تناسب . دولت مرکزی و جمهوری اسلامی مطرح بود

قوا و اين شرايط که کل مردم ايران قصد جارو کردن جمهوری اسلامی 
را دارند، معلوم است اين عمل جريانات ناسيوناليست از سر دريوزگی 
شان در مقابل بورژوازی سراسری و جمهوری اسلامی برای شريک 
شدن در قدرت سياسی جنايتکارانه رژيم حاکم، تماما از سر استيصالشان 

از سر يأس و نااميديشان بود و در اين تناسب قوا بين مردم ايران و .  بود
جمهوری اسلامی مذاکره و احتمال توافق و سازش مذموم و مردود و 

همانموقع ما بسياری از جريانات  چپ و کمونيست اين .  محکوم است
يعنی در تناسب قوا و .  ترفند دو طرف را افشاء و مردود اعلام کرديم

  .شرايط مشخص تاکتيک مناسب را درآن مقطع اتخاذ کرديم
 
اما از  طرف ديگر در مقابل اين سياست دريوزگی جريانات ناسيوناليست  

کرد، عده ای به آن ور بام افتاده بودند، که گويا هيچ وقت و در هيچ 
شرايطی يک حزب چپی و کمونيست يا راديکال با دولتهای مرکزی 

همانوقع به سهم خود بارها .  بورژوايی و ارتجاعی نبايد مذاکره داشته باشد
. در اين مورد ياد آوری کردم، اين روش يک بعدی و دگماتيسم غلط است

بلکه يک نيروی سياسی چپ و کمونيست، در شرايط مشخص و تناسب 
قوای کنکرت ميتواند و لازم ميشود، حتی با دولت مرکزی بورژوايی و 

اين را در کنگره .   ارتجاعی بر سر مسائل مشخصی مذاکره داشته باشد
نهم حزب حکمتيست که در آنجا اين بحث  مطرح شد، تاکيد کردم و تجربه 

  .خودمان را دوباره يادآوری کردم
 

در نتيجه تا آخرين لحظه ها که ما و شخص منصور حکمت در رهبری 
حزب کمونيست ايران و کومه له حضور داشت و نفوذ کلام داشت، يک 

. راه حل منسجم سياسی و به هم پيوسته را برای حل مسئله کرد نشان داد
آن وقت رهبری وقت حزب کمونيست و کومه له از جمله کسی مثل عبدالله 
مهتدی هم ظاهرأ با اين راه حل کمونيسم کارگری و منصور حکمت 

اما بعد از جدايی ما شما حجم بالايی  از پروپاگاند سی سال . مشکل نداشت
گذشته ناسيوناليسم کرد و از جمله از درون کومه له و همين  کومه له 

عليه نقش موثر سياسی منصور ) سازمان کردستان حزب کمونيست ايران(
حکمت در رهبری و هدايت آن جريان و از جمله با شانتاژهايی در مورد 

در پايان بحث . برخورد منصور حکمت در قبال مسئله کرد را شاهد هستيد
  .به اين موضوع برميگردم

 
  !برنامه دنيای بهتر و راه حل مسئله کرد

بعد از جدايی از حزب کمونيست ايران و تشکيل حزب کمونيست کارگری 
ملت، ناسيوناليسم و برنامه "ايران، سلسله بحثهای نظری و پايه ای 

تدوين برنامه حزب . از جانب منصور حکمت ارائه شد" کمونيسم کارگری
کماکان مسئله کرد به عنوان واقعه .  کمونيست کارگری در دستور بود

سياسی مهم در کردستان ايران و در منطقه مطرح بود و در قبال آن 
  .ميبايست سياستمان را دوباره اعلام کنيم

 
که در "   ملت، ناسيوناليسم و برنامه کمونيسم کارگری"در سلسله مقالات 

سه بخش تدوين شده و در سايت منصورحکمت هم اکنون در دسترس است 
دوستان را به مطالعه و (و در جلد هشتم مجموعه آثارش وجود دارد، 

به يک بازبينی انتقادی مارکسيستی در )  مراجعه به آن دعوت ميکنم
برخورد با ناسيوناليسم و برخورد به  هويت ملی و مسئله 

  ٩صفحه   

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   

 منصور حكمت، 
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بررسی انتقادی ملت و مسئله ملی آن هم در بطن تحولات جهانی و 
کاربست ارتجاعی که بسياری از حرکتها تحت نام ملی گرايی پيدا کرده 

تفسيربردار "  حق ملل در تعيين سرنوشت خويش"اند، در نتيجه فرمول 
نتيجه گيری اين بود، اين فرمول را مثل گذشته بی .  و مشکل ساز است

يک نکته را هم تاکيد کنم، خيلی .  اما و اگر نميشود هر جا به کار بست
حق ملل در تعيين سرنوشت "از سوسياليستها و کمونيستها اين فرمول 

را در سطح پرنسيب اصولی و پايه ای کمونيستی ميدانند، در "  خويش
جهت گيری .  اين يک سياست تاکتيکی است.  صورتی که اينطور نيست

مادام که تاکتيک است، قابل تدقيق و .  تاکتيکی در قلمرو سياست است
  .تکميل و بازنگری و نتيجتا قابل تغيير است

 
يک نتيجه مهم ديگر اين بررسی انتقادی اين بود که مسائل ملی جهان 
معاصر، در هر جا هست، لازمست  کنکرت و مشخص مورد بررسی 

ملت، ناسيوناليسم و برنامه "منصور حکمت در مبحث .  قرار گيرد
اشاره ميکند، در جهان معاصر ما، مسئله فلسطين، "  کمونيسم کارگری

مسئله ايرلند بعدها پاسخ گرفت و الان (مسئله کرد و مسئله ايرلند 
مواردی از مسئله ملی حل نشده در جهان است و با )  موضوعيت ندارد

لذا تا آنجا که به .  راه حل کار ساز و موثر بايد پاسخ درست بگيرند
اين "  حق ملل در تعيين سرنوشت خويش"وارسی انتقادی فرمول 

بررسی انتقادی صورت گرفته و واضح است تغيير جدی در نگاه ما 
نسبت به آن به وجود آمده و اکنون ديد انتقادی و مارکسيستی روشن 

حق "اما تا آنجا که به کاربست . نسبت به ناسيوناليسم و هويت ملی داريم
در موارد مشخصی مثل مسئله فلسطين "  ملل در تعيين سرنوشت خويش

در پرتو همين .  و کرد، کماکان آن فرمولبندی ميتواند کار بست داده باشد
ميلادی  ٩۵بحثها ما به طرف تصويب برنامه دنيای بهتر در مارس 

قبل از تصويب برنامه خط مشی کمونيسم کارگری در قبال مسئله . رفتيم
بعد در برنامه دنيای بهتر، برنامه .   کرد در قطعنامه ای تدوين شد

در بحث شفاهی ام گوشه ای از اين بخش برنامه .  حزبی ما گنجانده شد
  .اينجا امکان هست و کل آن بخش از برنامه منتشر ميکنم. را نقل کردم

 
 مسأله کرد

نظر به سابقه طولانى ستم ملى بر مردم کرد در همه کشورهاى منطقه 
و سرکوب خونين خواست هاى حق طلبانه و جنبش هاى اعتراضى و 
خودمختارى طلبانه در کردستان ايران در رژيم هاى سلطنتى و 
اسلامى، حزب کمونيست کارگرى بعنوان يک اصل، حق جدايى از 
ايران و تشکيل دولت مستقل از طريق يک پروسه انتخاب آزاد و 
عمومى را براى مردم کردستان به رسميت ميشناسد و هر نوع اقدام 
قهرآميز و نظامى براى جلوگيرى از اين انتخاب آزادانه را قويا محکوم 

حزب کمونيست کارگرى خواهان حل فورى مساله کرد در .  ميکند
ايران از طريق برگزارى يک رفراندم آزاد در مناطق کردنشين غرب 

اين رفراندم بايد با .  ايران ، زير نظارت مراجع رسمى بين المللى است
خروج نيروهاى نظامى دولت مرکزى و تضمين يک دوره فعاليت 
آزادانه کليه احزاب سياسى در کردستان به منظور آشنا کردن توده مردم 

 .با برنامه و سياست و نظرشان در رفراندم، انجام شود
 

حزب کمونيست کارگرى در هر مقطع تنها در صورتى به جدايى 
کردستان راى موافق ميدهد که قويا محتمل باشد چنين مسيرى کارگران 
و زحمتکشان در کردستان را از حقوق مدنى پيشرو تر و موقعيت 
اقتصادى و مناسبات اجتماعى برابرتر و ايمن ترى برخوردار خواهد 

موضع رسمى حزب کمونيست کارگرى در هر .  ساخت
مقطع بر مبناى يک بررسى مشخص از موقعيت موجود 

همانطور که خيلی های ديگر از ميان سوسياليستها و .  ملی پرداخته شد
مارکسيستها به عام و در بين روشنفکران ليبرال و حتی در ميان 
ناسيوناليستهای کرد آکادميک بحث ملت و مسئله ملی را دوباره بازبينی 

فروپاشی بلوک شرق اتفاق .   اين مسئله يک ضرورت مهم بود.  کردند
در جمهوريهای سابق شوروی و .  سيمای دنيا تغييرکرده بود.   افتاده بود

گوشه وکناردنيا انواع جريانات قوم پرست و ملی گرای تماما ارتجاعی و 
ملی گرايی خيلی جاها کاراکترش به .  ضد انسانی سربلند کرده بودند

اينها بررسی و پاسخ جديد .  نسبت اوايل قرون بيستم فرق کرده بود
هر مارکسيست تيز بينی ميبايست نگاه مجددی به .  مارکسيستی ميخواست
ميبايست خلاقانه دوران ويژه ای که در آن به سر .  اين مسئله داشته باشد

در اين چهار چوب .  می برديم مورد بررسی و ارزيابی و انتقاد قرار داد
اين بررسی لازم بود و در پرتو مسائل جهان معاصر، از جمله فرمول 

از جانب منصورحکمت مورد "حق ملل  در تعيين سرنوشت خويش"
حاصلش اين نتيجه گيری .  بررسی  انتقادی و مارکسيستی قرارگرفت

در بطن اوضاع کنونی اين فرمول .  شفاف مارکسيستی بود که گفته شد
ظاهرا پذيرفته شده نزد مارکسيستها، سرراست و غير انتقادی نميشود، آن 

آنطور که مثلا در مقطع انقلاب اکتبر به .  را تعميم داد و بکار گرفت
عنوان يک تاکتيک سياسی کار ساز از جانب لنين و بلشويکها در جواب 

  .به مسئله ملی و برای رفع ستم ملی در روسيه تزاری بکار گرفته شد
 

ملت، ناسيوناليسم و برنامه کمونيسم "منصور حکمت وقتی که بحثهای 
در مقطع تصويب . "را نوشت، در همان شروع بحثش نوشت"  کارگری

با اين فرمول هيچ مشکلی  ١٣۶١برنامه حزب کمونيست ايران در سال 
اما الان دوران فرق .  وجود نداشت و پذيرفته شد و در برنامه گنجانده شد

در اين دوره جديد با ديد شفاف ترمارکسيستی نسبت به مسئله .  کرده است
بر اين اساس آن فرمول حق ملل در .  ملی و هويت ملی بايد نگاه کرد

تعيين سرنوشت خويش را بی اما و اگر و بدون قيد و شرط در 
. هرکشوری و موردی تحت نام وجود ستم ملی نميشود، بکار برد

از جمله بسياری از اتفاقاتی که به .  کاربستش عوض شده و بايد دقت کرد
ويژه در اتحاد شوری بهم ريخته تحت نام ملی گرايی سربلند کردند، 

برعکس ملی گرايی مقطع انقلاب اکتبر .  حرکتهای ارتجاعی محض بودند
در .  که مثلا پايه اقتصادی، گذراز فئوداليسم به سرمايه داری را داشتند

درکشورهای ديگری مقابل .  مقابل ارتجاع تزاری روسيه قرار ميگرفت
ارتجاع استعماری و يا امپرياليستی قرار ميگرفتند و جنبه های مترقی 

آن وقتها از آن حرکتها طبق فرمول حق ملل در تعيين سرنوشت .  داشتند
هرچند همان دوران هم   ملی گرايی و .  خويش ميشد دفاع ميشد

در .   ناسيوناليسم نهايتا در مقابل کارگر و حق طلبی کارگری هم بود
در جامعه ايران با يک مورد مسئله ملی که آن هم مسئله  ٥٧دوره انقلاب 

کشمکش سياسی و .  کرد بود، روبرو بوديم که سابقه و پيشينه داشت
خواست رفع ستم ملی در کردستان حق .  نظامی حول آن وجود داشت

همان پاسخی .  می بايست جواب اصولی و سر راست بگيرد.  طلبانه بود
قبل تر و "  حق ملل در تعيين سرنوشت خويش"که در چهارچوب مبحث 

در بخش اول اين بحث اشاره کردم و در کنفرانس ششم کومه له در 
اما چهارده سال بعد از آن دوره و در .  تدوين و ارائه شد ١٣۶٠شهريور 

  ١٠صفحه   

 منصور حكمت، 

 ...كمونيسم كارگری و مسأله كرد 



 ٦٣٣ضميمه  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٠صفحه    

و مصالح و منافع کل طبقه کارگر و مردم کارگر و زحمتکش در 
 .کردستان بطور اخص تعيين خواهد شد

 
حزب کمونيست کارگرى طرح هاى مختلف خودمختارى کردستان را 
که از جانب نيروهاى خودمختارى طلب در کردستان ارائه ميشود را نه 
فقط گامى به پيش در امر حل مساله ملى کرد تلقى نميکند، بلکه آنها را 
نسخه اى براى دائمى کردن هويت هاى ملى کرد و غير کرد در يک 
چهارچوب کشورى واحد، ابدى کردن و قانونيت بخشيدن به جدايى هاى 
ملى و زمينه اى براى تداوم تخاصمات و کشمکش هاى ملى در آينده 

 .ارزيابى ميکند
 

حزب کمونيست کارگرى هر نوع ترتيباتى در مورد آينده سياسى 
کردستان را که بدون مراجعه به آراء عمومى خود مردم کردستان و 
صرفا بر مبناى تصميمات دولت مرکزى و يا توافقات از بالا ميان 
دولت و احزاب محلى به اجراء گذاشته شود، فاقد مشروعيت و 

 به نقل از دنيای بهتر، برنامه کمونيسم کارگری  .غيرقانونى ميداند
 

پرسش .  هر ناظرمنصفی در مورد اين سياست ما  ميتواند قضاوت کند
اينجا است،  کدام جريان سياسی حتی ملی گراهايی که سنگ مسئله کرد 
را به سينه می زنند اينچنين روشن و سرراست راه حل برای مسئله کرد 
را مطرح کرده است؟ همين جا علاقمندان را به مطالعه بيشتر ديدگاهها 
و اسناد حزب ما در برخورد به ناسيوناليسم و ملی گرايی و راه حل ما 

 . برای حل مسئله کرد فراميخوانم
*** 

 
  !زمينه و دلايل آن: طرح استقلال کردستان عراق

در ادامه برخورد کارساز و دخالت گرانه منصور حکمت در قبال مسئله ملی 
در کردستان به مورد ارائه راه حل در قبال مسئله کرد در کردستان عراق می 

علاقمندان ميدانند،  کمونيسم کارگری و منصور حکمت اولين رهبر .  رسيم
سياسی در ميان نيروهای چپ و کمونيست درايران و عراق و منطقه است که 

. ميلادی بحث استقلال کردستان عراق را مطرح کرد ٩۵برای اولين بار سال 
 ٩۴ماجرا به اين شکل بود سرآغاز بحث و ايده او از اينجا شروع شد، در سال 

ميلادی جنگ اتحاديه ميهنی کردستان عراق و حزب  دمکرات کردستان عراق 
مصائب زياد معيشتی و اقتصادی و اجتماعی و ناامنی به .  به اوج رسيده بود

حزب کمونيست کارگری عراق هم از .  مردم کردستان عراق تحميل شده بود
به عنوان يک قطب متفاوت و متمايز از جريانات  ١٩٩٣اواسط تابستان 

ميبايست حزب ما .  ناسيوناليست و بورژوايی فعاليتش را شروع کرده بود
بنا به اين ضرورت من به .  سياست خود را در قبال آن جنگ مطرح ميکرد

جنگ احزاب دولتی "سهم خود مطلب تحليلی تا حدودی مفصل  تحت عنوان 
برای نشريه "  در کردستان عراق و رئوس يک خط مشی کمونيستی کارگری

منصور حکمت که خود سردبير .  مرکزی حزب به نام انترناسيونال  نوشتم
نشريه بود، مطلبم را مطالعه کرده و تماس تلفنی گرفت و  گفت مطلبت را در 

چون تبيين و تحليلت از علل و ماهيت جنگ اين دو حزب .  نشريه منتشر ميکنم
حاکم درست است، اما راه حلی که برای پايان دادن به اين وضع پيشنهاد 
کردی، در شرايط حاضر کارسازنيست، قانع کننده نيست، مگر رفقای هم 

انقلاب کارگران در "توضيح داد اينکه شما نوشتی .  حزبی خودت را قانع کند
عراق و کردستان عراق تنها راه نجات اين جامعه از مصائبی است که 

امروز انقلاب کارگران را بايد .  بورژوازی عرب و کرد برآن تحميل کرده اند
غلط نيست، و جزو اهداف ما است، اما پاسخ "  رساتر از هر زمان فراخوان داد

گفت خيلی جاها .  عملی برای معضلات همين امروزجامعه کردستان نيست
يادآور شدم بايد چهار چوب مشخص امروز کردستان عراق را در نظر گرفت، 

ادامه داد که کردستان .  تحليل مشخص برای شرايط مشخص اينجا به درد ميخورد
عراق الان در يک بن بست بسر می برد، احزاب حاکمند و به معنايی دولت 

زير سيطره دولت مرکزی عراق نمانده و  و بهترهم که زير کنترل دولت .  ندارد
خودش هم به دولت مستقل تبديل نشده و دوتا حزب آنجا را .  بعث صدام نيست

پارلمان و دولتی هم  که درست .  کنترل کرده و الان هم جنگ را تحميل کرده اند
. کردند،  کارتونی است و در سازمان ملل و در سطح بين المللی رسميت ندارد

در نتيجه اولين مسئله در آن  جغرافيای معلق و بی آينده، بايد دولت به رسميت 
به دو منظوراولا پايان دهد، به اين حالت معلق .  شناخته شده بين المللی ايجاد شود

دولت بايد وجود داشته .  و سرگردانی و بی دولتی در جامعه کردستان عراق
باشد،  تا بتوانی در مقابلش  مطالبه و اعتراض داشته باشی و بتوانی سرنگونش 

و ثانيا مسئله کرد يک مسئله قديمی .   کنی و حاکميت شورايی به جايش بنشانيد
راه حلش هم بازگشت به زير .  حل نشده است و بايد در کردستان عراق حل شود

اين حالت سرگردان کنونی هم که اتحاديه .  حاکميت دولت مرکزی عراق نيست
گفت به نظرم  .  ميهنی و پارتی اسمش را گذاشتند فدرالی، اين هم راه حل نيست

استقلال کردستان عراق و تشکيل دولت مستقل يک جواب قطعی به مسئله 
تاريخی حل مسئله کرد و در عين حال راه پايان دادن به سرگردانی و بی دولتی 

بعد از صحبتهايش پرسيد چه فکر می کنيد؟ گفتم اين بحث خيلی جديد .  فعلی است
پرسيد فکر ميکنی رفقای .  لازمه به آن فکر کنم و الان نميتوانم نظربدهم.  است

. گفتم در وهله اول مخالفت ميکنند.  حزب کمونيست کارگری عراق چه بگويند
چون چپ راديکال عراق سالهای سال در مرزبندی با ناسيوناليسم چپ در 

موسوم شده "  عراقچيه تی"کردستان طرفدار مبارزه سراسری در عراق و به 
الان اين بحث را بشنوند فکر ميکنند، ديد محلی و ناسيوناليستی است و .  اند

اين موضوع را در .  آنها را دعوت کنيم.  گفت ايراد ندارد.   مخالفت ميکنند
ما به طرف برگزاری پلنوم سوم .  دستوربگذاريم، سميناربگيريم و صحبت کنيم

.  ميلادی رفتيم ٩۵کميته مرکزی حزب کمونيست کارگری ايران در آوريل 
رفقای رهبری حزب کمونيست کارگری عراق که در اروپا بودند و امکان سفر 

بحثهای .  با وقت کافی اين مبحث مهم طرح شد. را داشتند، در پلنوم شرکت کردند
دقيقا همان طور که پيش بينی ميکردم در وهله اول رفقای رهبری .  مفصلی شد

به آسانی قانع .  حزب کمونيست کارگری عراق توافقی با اين بحث نداشتند
ساعتها طول کشيد، تا نهايتا قانع شدند  و .  جدل و بحث گرمی درگرفت .  نميشدند

بعد از اين پروسه از بحث و نهايتا توافق بود، که بعدأ منصور حکمت در تير  
در "آن مطلب مشهور ١٨ميلادی در انترناسيونال شماره  ١٩٩۵ژوئن   -  ١٣٧۴

متن آن مطلب در اين شماره . (را نوشت" دفاع از خواست استقلا کردستان عراق
اين سياست به مصوبه حزب کمونيست کارگری ) .  نشريه مجددا بازتکثير ميکنيم

اتفاقا تدارک پلنوم سوم کميته مرکزی حزب کمونيست کارگری .  ايران تبديل شد
اين مبحث در دستور آن پلنوم قرار .  ميلادی در دستور بود ٩۵عراق در تابستان 

بر اساس آن بحث ها از قبل دو قطعنامه در تاييد خواست استقلال .  گرفت
کردستان عراق برای تصويب  در پلنوم سوم حزب کمونيست کارگری عراق که 

من هم در ظرفيت عضو کميته مرکزی .  در شهر سليمانيه برگزار شد، آماده شد
حزب کمونيست کارگری عراق و هم نماينده حزب کمونيست کارگری ايران، در 

بعد از بحثهای جدی هر دو سند را تصويب کرديم و به .  آن پلنوم شرکت داشتم
اساس طرح اين بود برای .   سياست حزب کمونيست کارگری عراق هم تبديل شد

حل مسئله کرد در کردستان عراق و پايان دادن به سرگردانی سياسی، لازم است 
از نظرکمونيسم کارگری .  کردستان عراق مستقل شود و دولت مستقل داشته باشد

 -و منصور حکمت ايجاد دولت مستقل فی البداهه به معنای تشکيل دولت بورژوا 
بحث اينست دولتی .  ناسيوناليستی و دولت طبقه استثمارگر جامعه کردستان نبود

که تشکيل ميشود، دولت مستقل از حکومت مرکزی عراق و به رسميت شناخته 
اينکه چه جنبش و جريانی و با کدام ساختار دولت .  شده در سطح بين المللی است

را تشکيل ميدهد، به تناسب قوای مبارزه سياسی در داخل جامعه کردستان 
واضح است اگر کارگران و کمونيستها و اراده شورايی آنها دست بالا . برميگردد

را پيدا کند، آنطور که ما برای آن ميکوشيم، ماهيت آن دولت 
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انقلابی و متکی به اعمال اراده مستقيم توده طبقه کارگر و مردم محروم و 
اگر تناسب قوا مثل شرايط کنونی به نفع .  ساختار اداره شورايی خواهد بود

جريانات بورژواناسيوناليست و احزابی مثل حزب دمکرات کردستان و اتحاديه 
ميهنی باشد، دولت مافوق مردم استثمارگرو فاسد و بی مسئوليت در مقابل 

تشکيل ميدهند که خود منشأ "  کردايه تی"زندگی مردم و متکی به هويت ملی و 
شرايطی که امروز تحت .  مصائب و رنج و محروميت در جامعه خواهند بود

از نظر جنبش ما و منصور حکمت .  نام دولت فدرالی به مردم تحميل کرده اند
آنطور که خود تاکيد .  مکانيسم عملی کردن اين طرح برگزاری رفراندوم است

ميکرد، به مردم کردستان اين فرصت داده شود،به دور از هر نوع فشار 
اقتصادی و سياسی و نظامی دولت مرکزی عراق و يا احزاب حاکم همه 
شهروندان ساکن کردستان عراق در يک روز به پای صندوق رأی بروند و به 
استقلال کردستان و يا ماندن در چهارچوب حکومت سراسری عراق رأی 

 ٩۵از سال .  نتيجه چنين رفراندومی بايد به رسميت شناخته شود.  بدهند
کمونيسم کارگری و احزاب کمونيست کارگری عراق و کردستان و حزب ما 

بعد از درگذشت منصور حکمت مواردی نوسان .  اين سياست را تعقيب کرديم
و ناپيگيری در جهت پيشبرد اين سياست پيش آمد، اما عمدتا همين جهت گيری 

وقتی حزب دمکرات کردستان  ٢٠١٧از جمله درسال  .   پيگيری شده است
فراخوان به برگزاری رفراندوم داد، تقريبا همه احزاب موسوم )  پارتی(عراق 

به کمونيست کارگری با برگزاری آن رفراندوم و رأی به استقلال کردستان 
اينجا لازم است اين واقعيت را تاکيد کنم، راه حل برپايی .  موافقت داشتند

رفراندوم و رأی به استقلال کردستان در قبال مسئله کرد، در صحنه سياسی 
عراق و کردستان عراق برای اولين بار توسط منصور حکمت و کمونيسم 

در تاريخ چندين دهه جدال وکشمکش سياسی و نظامی بين . کارگری مطرح شد
دولت مرکزی عراق و ناسيوناليسم کرد، هيچ جريانی چه راست يا چپ چنين 

اولين .  طرحی را مطرح نکرده و در فرهنگ سياسی آن جامعه وجود نداشت
به تدريج به عنوان راه حل مسئله .  جنبش ما آن را مطرح کرد ٩۵بار در سال 

قبلتر احزاب ناسيوناليست و .   کرد در فرهنگ سياسی آن جامعه جابازکرد
 ٢٠٠٠در سال .   حاکم مثل اتحاديه ميهنی کردستان و پارتی مخالفش بودند

يکی از دلايل حمله نظامی اتحاديه ميهنی کردستان در شهر سليمانيه به مقرات 
حزب کمونيست کارگری عراق، در ادعا نامه کذايی دادستانشان ارائه شده به 

قيد شده بود، که حزب کمونيست "  جرم"دادگاه دست سازشان، به زعم آنها اين 
اين حزب تجزيه طلب است .   کارگری عراق خواستار استقلال کردستان است

بر اساس اين ادعاهای ارتجاعی  به .  و با طرح فدراليسم آنها نمی خورد
مقررات حزب کمونيست کارگری عراق هجوم بردند و پنج رفيق عزيز ما را 

   .وسط شهر سليمانيه به قتل رساندند
 

بعدها با الهام از طرح ما بخشهايی از چهره ها و فعالين سياسی ناسيوناليسم 
کمپين  ٢٠٠٣در سال "  شيرکو بيکه س"کرد، در رأس آنها شاعر شناخته شده 

در .  ميليونها امضا برای برپايی رفراندوم و استقلال کردستان را سازمان دادند
اکثريت قاطع و .  در کردستان عراق رفراندوم را برگزار کردند ٢٠١٧سال 

اينکه چرا نتيجه آن .  بالای مردم کردستان عراق رأی به استقلال دادند
رفراندوم زير فشار دولتهای منطقه و هجوم ارتش دولت مرکزی عراق  و سپاه 
قدس جمهوری اسلامی در همکاری با شاخه ای از اتحاديه ميهنی به سرانجام 

خواستم تاکيد کنم اين طرح، ابتکار .  نرسيد، به بحث کنونی ما مربوط نيست
نهايتا در بازخوانی نگرش و .  شخص منصور حکمت و کمونيسم کارگری بود

سياست  منصور حکمت در قبال مسئله کرد، برخلاف پروپاگاند مخالفان و 
دشمنان ناسيوناليستش، در مقاطع مختلف از مقطع کنگره دوم کومه له تا زمانی 
که در قيد حيات بود، در کردستان ايران و عراق و هرجا اين مسئله مطرح 
شد، سر راست ترين، روشنترين و کارساز ترين راه حل حق طلبانه را پيشنهاد 

اتفاقا در خيلی جاها در تمايز و متفاوت با راه حل غير کارساز و .  کرده است
نگاه کنيد، شاخه های .  غير موثر و حتی عقب مانده احزاب ناسيوناليست کرد

مختلف ناسيوناليسم کرد، به قول خودشان در چهار بخش کردستان که ظاهرأ 
را به سينه ميزنند، پلاتفرمشان متکی به طرحهايی "  حقوق ملت کرد"سنگ 
خودمختاری، اتونومی، حکم ذاتی، در سالهای اخير فدراليسم و "چون 

اين طرحها صرفنظر از عنوان و تفسيری که از .  بوده است..."  کنفدراليسم و 
فصل مشترک همه آنها تلاش برای .  آن دارند، در مضمون فرقی با هم ندارند

شريک شدن در قدرت سياسی با دولتهای مرکزی استبدادی و شوونيست و 
مادام اداره امور امور داخلی کردستان را به اين احزاب .  سرکوبگر است

بسپارند، همانطور که اکنون در کردستان عراق تحت نام فدراليسم محول شده 
طرحهای تاکنونی .   است، ديگر رفع قطعی و کامل ستم ملی مسئله شان نيست

اين احزاب و شريک شدن آنها در قدرت سياسی مطلقا به حل کارساز و دايمی 
خودمختاری و يا اکنون فدراليسم و کنفدراليسم مبتنی .  مسئله کرد کمکی نميکند

ملت بالادست و پايين دست و ملت درجه يک  "برقبول دسته بندی ناسيوناليستی 
و در اساس خودش مبتنی بر تبعيض و نابربری براساس دسته "   ودر جه دوم

اجرايی شدن اين طرحها يعنی قبول موقعيت .  بندی تفرقه افکنانه ملی است
تبعيض آميز درجه يکم و درجه دوم که در مناسبات بين شهروندان و جاری 

اين مناسبات تبعيض .  شدن قوانين و موازين تبعيض آميز خود را نشان ميدهد
احزاب ناسيوناليست باقی ماندن اين شکاف و تبعيض را .  آميز نهادينه ميشود

حزب "چون براساس آن استمرار بزنس سياسی خود را تحت نام .  خواهانند
از اين زاويه است با راه حل قطعی و قاطع استقلال .  تامين ميکنند"  سياسی

کردستان عراق که برای هميشه  راه حل بازگشت ناپذير کردن ستم ملی و حل 
يا در بخشهای .  قطعی مسئله ملی در کردستان عراق است مخالفت ميکنند

ديگرکردستان با جدايی و استقلال و يا ماندن در چهارچوب کشوری با تضمين 
حقوق متساوی شهروندی همه جانبه در ميان همه شهروندان ساکن کشور 

از اين سر ملی گرايان کرد و ناسيوناليستهای درون کومه له و .  مخالفت ميکنند
مهتدی در   -به ويژه قوم پرستان دوشاخه زحمتکشان تحت مسئوليت ايلخانی زاده

همه اين سالها عليه منصور حکمت پروپاگاند دشمنانه راه انداخته و ادامه داده 
علت اينست پايان قطعی رفع ستم ملی و حل مسئله ملی، فلسفه وجودی و .  اند

پايه های تحرک سياسی و موجوديت جريان سياسی آنها را زيرسئوال 
کمپين نفرت پراکنی ناسيوناليستها عليه منصور حکمت و راه حل .ميبرد

کمونيسم کارگری در قبال مسئله کرد بخشأ ريشه در اين واقعيت جدی سياسی 
 . دارد

 
*** 

 
با قدردانی از رفقا آزاده بارزاده و وريا روشنفکرکه فايلهای صوتی اين 

تدقيق و تصحيح نهايی متن توسط من صورت .  سمينار را پياده کرده اند
 .  گرفته است

 منصور حكمت، 

 ...كمونيسم كارگری و مسأله كرد 
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سخنم را با درود به شهامت و از خود گذشتگى هزاران رفيق 
هاى اعدام  کمونيست و انقلابيون مبارزى که قهرمانانه در برابر جوخه

رژيم جمهورى اسلامى، يا در سنگرهاى مبارزه مسلحانه در کردستان 
اند و با درود به استقامت و پايدارى رفقايى که هم  به شهادت رسيده

هاى قرون  اکنون در سياهچالهاى رژيم جمهورى اسلامى تحت شکنجه
 .وسطائى قرار دارند، آغاز ميکنم

 
ايم و در آن  براى ما مايه افتخار است که به اين کنگره دعوت شده

شرکت ميکنيم، و من از طرف کميته مرکزى و کليه اعضا و هواداران 
له در کنگره سوم آرزوى موفقيت  اتحاد مبارزان کمونيست براى کومه

 .ميکنم
 

با توجه به يک سال تجربه مشترکمان و بخصوص با توجه به 
هاى کار تشکيلاتى و  هايى که در زمينه برنامه مشترک، شيوه بحث

ايم، نکات زيادى براى مطرح کردن هست، و من به هر  تاکتيکى داشته
بنابراين کلا ميخواهم .  حال بايد از ميان آنها مهمترين را انتخاب کنم

درباره انتظارات و اميدهاى ما از کنگره سوم سخن بگويم و بطور 
له براى جنبش  فشرده درباره جايگاهى که به اعتقاد ما کنگره سوم کومه

مقاومت بطور اخص و جنبش کمونيستى و انقلاب ايران به طور کلى 
 .احراز ميکند، توضيحاتى بدهم

 
اول .  گيرى اساسى بکند ما معتقديم کنگره سوم بطور کلى بايد دو سمت

در قبال جنبش مقاومت و مسائل اين جنبش، و دوم در قبال جنبش 
به نظر ما موفقيت کنگره سوم با .  کمونيستى و انقلاب ايران بطور کلى

اين ملاک موفقيت .  گيرى اساسى قضاوت ميشود توجه به اين دو سمت
 .کنگره است

 
از نقطه نظر جنبش انقلابى خلق کرد، نکاتى که ميخواهم متذکر شوم 
همين امروز در گزارش هيات مرکزى بيان شد و لذا من به تفصيل به 

مساله اين .  آن نميپردازم و به ذکر چند نکته راجع به آن اکتفا ميکنم
. است که جنبش مقاومت در کردستان با مسائل جديدى روبروست

مسائلى که آنرا از سطح يک جنبش مقاومت به معنى اخص کلمه فراتر 
ميبرد و آن را به صورت يک جنبش ملى تمام عيار، يک جنبش ملى 

اش  رهايى بخش تمام عيار با تمام ابعاد اقتصادى، سياسى و فرهنگى
محور اين مساله، اداره کردستان آزاد شده است؛ به .  مطرح ميکند

از عبارت جنبش مقاومت به . عبارت ديگر مساله حاکميت در کردستان
معنى اخص ميتواند چنين برداشت شود که منظور جنبشى است که 

از اين .  درمقابل نيروهاى سرکوبگر رژيم اسلامى مقاومت ميکند
اى که  عبارت بخودى خود اين نکته روشن نميشود که در اين منطقه

تحت پوشش امنيت انقلابى حاصل از اين مقاومت به زندگى خود ادامه 
جنبش ملى "من با اطلاق .  ميدهد، چه مناسبات و روابطى برقرار است

) که البته اصرارى روى اين عبارت ندارم(به اين جنبش "  تمام عيار
ميخواهم اين را برسانم که مسائل امروز جنبش انقلابى در کردستان 
عمدتا مسائلى است مربوط به اينکه در اين مناطق آزاد شده و در 

 !در كنگره سوم كومه له) منصور حكمت(سخنان نماينده سازمان اتحاد مبارزان كمونيست، 

 له سخنرانى در جلسه افتتاحيه كنگره سوم كومه
 ١٣٦١ارديبهشت 

مناطقى که بعدا آزاد خواهد شد، چه مناسباتى از نقطه نظر اقتصادى و 
اين همان .  اين مساله جديدى نيست.  سياسى و فرهنگى بايد برقرار بشود

و اين .  ترى مطرح شده است مسائل قديم است که امروز در سطح عالى
واقعيت که اين مسائل توانسته است در اين مقطع براى جنبش مقاومت و 

. له عملا مطرح شود، خود گواه رشد جنبش در اين سه سال است کومه
مطرح شدن مسائلى در اين سطح نشاندهنده دستآورهايى است که جنبش 

سه سال قبل اين مسائل اصولا .  اند له در اين مدت داشته مقاومت و کومه
و وقتى .  اما امروز ميتواند.  نميتوانست از نظر تاريخى مطرح شود

اى ميتواند طرح شود، منطقا ابزار جوابگويى به آن دارد مهيا  مساله
 .ميشود

 
بگذاريد از اينجا شروع کنم که ما از حاکميت چه تعبيرى :  مساله حاکميت

اى که داريم، برنامه حداقلى که داريم،  قاعدتا مطابق برنامه.  ميکنيم
ترين شکل اعمال  حاکميت يعنى حق حاکميت مردم در بهترين و انقلابى

ما از حاکميت حزبى و سازمانى و جايگزين کردن ماشين دولتى به .  آن
بلکه از حاکميت مردم بر .  وسيله دستگاه تشکيلاتى سخن نميگوئيم

و امروز سؤال اصلى ما، ما که چنين .  سرنوشت خودشان صحبت ميکنيم
ايم، بر آن پافشارى  اى را براى ايران به طور کلى تدوين کرده برنامه

ميکنيم و ميکوشيم تا وسيعا آن را تبليغ کنيم، براى کردستانى که هم اکنون 
" هم اکنون آزاد شده"اى داريم؟ اين که ميگويم  آزاد شده است چه برنامه

منظور اين نيست که حدود و ثغور کردستان آزاد شده به همين ترتيب 
بحث من اساسا بر سر اين است که به .  ميماند و يا الزاما بايد بماند

اى آزاد ميشود، شيوه معينى از اداره امور آن منطقه هم  اى که منطقه درجه
اى که نماينده منافع زحمتکشان و کارگران  در دستور کار تشکيلات انقلابى

آن منطقه است و سعى ميکند رهبرى جنبش را در دست بگيرد، قرار 
 .ميگيرد

 
له بايد  و فکر ميکنم کومه.  به نظر من ابعاد اين اداره امور روشن است

اى دمکراتيک و  رهبر پياده کردن اين برنامه براى اداره کردستان به شيوه
هايى از همان برنامه  محتواى اين برنامه چيزى جز گوشه.  آزاد باشد

ها بايد بر سرنوشت  توده.  حداقلى که براى کل کشور مطرح ميکنيم، نيست
اى بالاتر از  خود حاکم بشوند و به شيوه دمکراسى مستقيم، دمکراسى

دمکراسى پارلمانى، اداره امور خود را بدست بگيرند؛ از حقوق سياسى و 
اقتصادى معينى برخوردار باشند و شاهد باشند که در پرتو اين دمکراسى 

شان بالا ميرود و يا حداقل شاهد اين  انقلابى سطح زندگى مادى و معنوى
استنباط .  باشند که ميتوانند، اگر بخواهند، سطح زندگى خود را بالا ببرند

. من اين است که تا امروز خصلت اساسى مناطق آزاد شده اين نبوده است
آزادى عمل "منطقه آزاد شده امروز اصولا بيشتر مترادف با منطقه 

ها آزادند و آزادانه اعمال  اى که در آن توده است تا با منطقه"  پيشمرگه
اين را به عنوان انتقاد مطرح نميکنم، زيرا همانطور که گفتم .  اراده ميکنند

طرح شدن مساله خود مستلزم رشد و تکامل جنبش و رسيدن آن به مرحله 
بلکه ميخواهم تفاوت بين مساله استقرار حاکميت .  معينى بوده است

دمکراتيک در منطقه، با صرف آزاد کردن مناطق از نظر نظامى، درک 
  ١٣صفحه   اينجا منطقه آزاد شده براى پيشمرگان وسعت زيادى .  بشود
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دارد، اما زندگى براى روستاهاى متعددى که در اين منطقه قرار دارند 
و براى شايد چند صد هزار نفر جمعيتى که در اين مناطق زندگى 
. ميکنند، در قياس با اهداف و آرمانهاى ما، تفاوت چندانى نکرده است

تفاوت جزئى قطعا وجود دارد؛ نفس اين که اين دولت بر سر مردم 
مسلط نيست، نفس اين که اين مردم ميتوانند آزادانه به زندگى که تا اين 

اند  اند ادامه دهند، و يا شايد نفس اينکه توانسته زمان به آن مشغول بوده
برخى از دستآورهاى قيام بهمن مانند آزادى احزاب سياسى و آزادى 

اما اين صرفا در قياس با آنچه در کل کشور ...  بيان را حفظ کنند
بحث بر سر اين است که .  جريان دارد ميتواند پيشرفت محسوب شود

ها بايد در جهت ارتقاء زندگى مادى و  چگونه نيروى خود اين توده
بــُعدِ سياسى اين .  شان به کار گرفته شود، زنده و فعال بشود معنوى

يعنى اين مساله .  مساله به نظر من در اين مقطع اهميت بيشترى دارد
اى ميتواند در مناطق آزاد شده پياده  که دمکراسى انقلابى به چه شيوه

آيا ما طرح روشنى براى تحقق و اعمال دمکراسى انقلابى و .  شود
دادن حق حاکميت به مردم محروم کردستان داريم و در جريان پياده 

له بايد در  کردن آن هستيم يا نه؟ اين آن سمتگيرى اساسى است که کومه
ها، بلکه به  اين کنگره اتخاذ کند و آن هم نه صرفا به صورت قطعنامه

گيرى در کليه وجوه کار، در شيوه برخورد به  صورت يک جهت
مسائل تشکيلاتى، در شيوه برخورد به مسائل تاکتيکى و در شيوه 

 .اى و تبليغ و ترويج برخورد به کار سياسى توده
 

مساله استقرار دمکراسى انقلابى به طور حتم ما را از احزاب غير 
پرولترى در کردستان متمايز خواهد کرد و خود مبنايى خواهد شد 

له به عنوان مدافع پيگير منافع کارگران و زحمتکشانى  براى رشد کومه
 .که اکثريت عظيم جمعيت مناطق آزاد شده را تشکيل ميدهند

 
اما .  استقرار حاکميت دمکراتيک به اعتبار خود امر بسيار مهمى است

آزادى بايد .  ازاء اقتصادى، رفاهى و فرهنگى داشته باشد بايد يک مابه
آزادى، به اين معنى که مردم .  يک معنى مادى و اقتصادى هم پيدا کند

آزادند اما از آزاديشان هيچ نتيجه ملموس در زندگى عملى خود 
. نميگيرند، براى عموم مردم انگيزه ضعيفى براى مبارزه است

اى که شايد براى انقلابيون کافى باشد اما براى تداوم مبارزه  انگيزه
لذا فکر ميکنم جنبه سياسى و جنبه .  هاى وسيع مردم کافى نيست توده

آموزش و .  اقتصادى، رفاهى و فرهنگى همه بايد مد نظر باشند
هاى مردم از  پرورش، بهداشت و درمان ارتقاء آگاهى توده

... دستآوردهاى تمدنى که به هر حال در خارج کردستان رشد ميکند و
بحث ابدا .  هايى از محتواى واقعى اداره امور کردستان است اينها جنبه

له خود دست بکار شود و رأسا يک سلسله  بر سر اين نيست که کومه
هاى اقتصاى و رفاهى را براى مردم  خواستها و يک سلسله حدنصاب

 .متحقق بکند
 

له بر نميآيد و قرار هم نيست برآيد، و ثانيا نکته اصلى  اولا اين از کومه
بحث من اساسا بر سر آزاد کردن نيروى خود .  بحث من ابدا اين نيست

هاى مردمى است که نميدانند ميتوانند از زندگى فعلى خود بهتر  توده
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زندگى کنند، نميدانند که ميتوانند در سرنوشت خود آزادانه دخالت کنند و 
هدفى که گاه در .  اين هدف برنامه ما است.  آينده خود را آزادانه بسازند

هاى تئوريک و  لابلاى مبارزات طولانى و شديد نظامى و سياسى و بحث
فراموش ميشود که هدف از اين همه .  سياسى کمرنگ و فراموش ميشود

 .هاست تلاش و مبارزه بالارفتن سطح زندگى مادى و معنوى توده
 

اما چرا ميگويم اينها مسائل جديدى نيست، بلکه همان مسائل قديم است که 
با سطح بالاترى ارتقاء پيدا کرده است؟ زيرا مساله حاکميت دمکراتيک و 

تر مسائل  اى اداره امور به معنايى که گفته شد، چهارچوب کلى حل ريشه
هاى  اى، پيشروى مسائلى نظير رشد نفوذ توده.  قديمى ما را تشکيل ميدهد

نظامى، گسترش نيروى پيشمرگه، تقويت نيروهاى مسلح هوادار و 
نيروهاى مقاومت محلى، اينها همه مسائل قديمند که در پرتو درک اهميت 

ترى به آن برخورد  اى مساله حاکميت دمکراتيک ميتوان به طرز ريشه
توده زحمتکش کرد آنگاه به معنى واقعى کلمه برميخيزد و به نيروى . نمود

از اين چندين صدهزار نفرى   -ها هزار  پيشمرگ ميپيوندد و در مقياس ده
دست به اسلحه ميبرند و نه تنها در مقابل   -که در کردستان زندگى ميکنند 

اى تشکيل ميدهد، که بداند  رژيم ميايستد، بلکه يک ارتش وسيع توده
و اين دانستن .  مشخصا از چه چيز دفاع ميکند و براى چه چيز ميجنگد

صرفا يک دانستن نظرى و تئوريک نيست، بلکه بايد بداند که از 
بايد بداند که حاکميت رژيم .  دستآورهاى ملموس معينى دفاع ميکند

بايد بداند که حاکميت ارتش يعنى .  مترادف با از دست رفتن چه چيز است
. حاکميت ارتش يعنى بسته شدن مدارس انقلابى و درمانگاهها. لغو شوراها

حاکميت ارتش يعنى سرکوب و از کف رفتن دستآوردهاى اقتصادى، 
لااقل بايد .  سياسى و فرهنگى که دمکراسى انقلابى با خود ببار آورده است

بداند که حاکم شدن رژيم جمهورى اسلامى در کردستان و يا آزاد نشدن 
کردستان مترادف با از دست رفتن حق او براى تغيير زندگى خودش 

اين به نظر من کليد اساسى حل قطعى مسائل قديم، حتى مسائل .  است
اگر توده محروم کرد معنى واقعى آزادى و مبارزه براى .  نظامى است

بهبود سطح زندگى و فرهنگ و رفاهش در چهارچوب اين آزادى را به 
هايى از آن جمهورى انقلابى که مورد  چشم ببيند، و اگر نمونه و گوشه

اى که شرط آزاد  نظر ما است را تجربه کند، آنگاه ما به آن ارتش توده
 .ايم کردن شهرها هم هست نزديک شده

 
همانطور که گفتم .  گرايى به خرج بدهم قطعا نميخواهم خوشبينى و ذهنى

در شرايط محاصره .  له صحبت ميکنم گيرى کومه من اينجا از لزوم جهت
ارتشى که زرادخانه شاه را به ارث برده (اقتصادى و حملات مداوم ارتش 
و در مقابل خونريزترين رژيم و ارتش )  است و از هر سو کمکش ميکنند

که اين کشور در چندين سال اخير تجربه کرده است، رژيمى که قساوت 
را به حد اعلا رسانده است، در اين شرايط طبعا تحقق حتى دو بند از سى 

اما مساله، همانطور .  چهل بند برنامه حداقل ما کار بينهايت دشوارى است
. ها است که اشاره شد، بر سر آزاد کردن نيروى بالقوه عظيم خود توده

اين .  له است ها به رهبرى کومه مساله بر سر فعال کردن ابتکار خود توده
اين احتياج به وجود .  له انرژى بيشترى بطلبد، قطعا ميطلبد شايد از کومه

اند، در بيدار کردن مردم  کادرهايى دارد که از نظر سياسى پرحوصله
اين همچنين ميتواند .  تفاوت برخورد نميکنند اند و به مسائل آنها بى ذيعلاقه
له ميتواند  اما کومه. روى باشد اى براى رشد مجدد اکونوميسم و دنباله زمينه

بويژه خطر اکونوميسم را با توجه به سه سال تجربه .  بر اينها فائق بيايد
له امروز برنامه  کومه.  مبارزه آشکار در کردستان، ميتوان پاسخ گفت

ها به سوى آنها نميرود و به آنها  روى از توده دارد، و اين بار براى دنباله
له امروز برنامه دارد و لذا براى  کومه.  برخورد نميکند
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ها به سوى آنها ميرود و ميداند بايد آنها را در چه  بيدار کردن توده
 .جهت معينى به حرکت درآورد

 
من از يک .  هايم را جمعبندى ميکنم به هر حال من اين بخش گفته

گيرى در جهت  اين يک جهت.  له صحبت کردم سمتگيرى در کومه
سياسى و   -منحصر نکردن مبارزه در کردستان به مبارزه تشکيلاتى

نظامى و بعضا کار در ميان هواداران تشکيلاتى، در جهت   -تشکيلاتى
فراتر رفتن از اين مبارزه و تلاش براى تحقق حق حاکميت مردم در 
. کردستان، بيدار کردن ابتکار آنان در بهبود بخشيدن به زندگيشان است

امروز وقتى ارتش دهى را به اصطلاح پاکسازى ميکند و يا در آنجا 
مستقر ميشود، بايد از خود بپرسيم که فرداى آن روز اهالى محروم 

اگر صرفا احساسات .  اند روستا مشخصا چه چيز را از دست داده
دار نشده باشد، چه چيز ديگرى دارند که به آن  شان جريحه ملى

هايى که ارتش خواهد کرد؟ اما اين ترس از بدتر  ظلم.  اعتراض کنند
در .  شدن اوضاع است و نه نگرانى براى آنچه از دست خواهند داد

له زياد کار کرده، در روستاهايى که بهترين  روستاهايى که کومه
روشنفکران انقلابى کردستان مدتها در آنجا متمرکز بوده و زندگى 

اند، طبعا تغييراتى که گفتيم انجام آن بايد  ها جوشيده اند و با توده کرده
له را تشکيل بدهد، خودبخود و يا به همت و ابتکار  گيرى کومه جهت

ها بوجود آمده  بـــِنــکه.  له بوجود آمده است بخشى از تشکيلات کومه
. اند اند و يا مدارس دائر شده اند، در بعضى موارد شوراها تشکيل شده

يعنى مثلا بهترين صد نفر کرد انقلابى اين کشور .  اما اين ناکافى است
اى مستقر باشند و زندگى و کار کنند و در نهايت بعد از دو يا  در دره

اين تغييرات نبايد در اين .  سه سال جامعه مقدار معينى تکان بخورد
مقياس انجام بشوند، بلکه بايد هر پـــَـل و دسته پيشمرگه عنصر فعالى 
باشد براى آگاه کردن مردم روستا به جامعه و زندگى نوينى که بايد 

گيرى است که به نظر  اين آن جهت.  بخواهند و براى آن مبارزه کنند
من در گزارش سياسى هيات مرکزى وجود داشت و نشان ميدهد که 

له خود به اين ضرورت رسيده است و من صرفا براى طرح  کومه
دستور جلسات کنگره نشان ميدهد که .  تر مساله بر آن تاکيد کردم کلى

بحث طرح .  گيرى را داشته باشد کنگره نيز ميکوشد اين جهت
ها و  خودمختارى، بحث شوراها و مساله حاکميت و بحث بنکه

اى، محتواى اين مباحث چيزى جز روشن کردن  هاى توده تشکل
ما به سهم .  خواستهاى ما در قبال کردستان و چگونگى اداره آن نيست

: به چند دليل.  ها هستيم گيرى از اين بحث خود با اشتياق منتظر نتيجه
اول اينکه معتقديم روشن شدن اين مسائل جنبش را در کردستان به 

و ما طبعا به عنوان کمونيستهاى اين کشور .  سرعت رشد ميدهد
به   -ديگر اينکه ما .  مشتاقيم که جنبش انقلابى در کردستان رشد کند

امکان مييابيم به تبليغاتمان در دفاع   -عنوان کمونيستهاى ملت ستمگر 
ترى بدهيم و بتوانيم در  از جنبش انقلابى خلق کرد خصلت مشخص

تر بگوييم که چه چيز  برابر مواضع متزلزل خرده بورژوازى روشن
بطور کلى .  بايد در کردستان مستقر شود و ما از چه چيز دفاع ميکنيم

اين به ما ابزار بهترى براى سازماندهى حمايت از جنبش انقلابى خلق 
تبليغاتى که در خارج کردستان ميشود، حول اين مساله .  کرد ميدهد

 سخنرانى در جلسه افتتاحيه 

 ...له  كنگره سوم كومه

!" نخير نيستند"و پاسخ ميگيرد که "  کردها تجزيه طلبند"دور ميزند که 
ها به ما امکان ميدهد  اين بحث.  تبليغات کاذبى که پاسخ درستى هم نميگيرد

که نه تنها به روشنى بگوييم که از حق تعيين سرنوشت بدون قيد و شرط 
دفاع ميکنيم، بلکه توضيح بدهيم که خلق کرد دقيقا چه ميخواهد و 

. بخصوص کارگران و زحمتکشان کرد چه ميخواهند و چرا مبارزه ميکنند
اگر فردا در کردستان رفراندوم آزادى انجام شود، خلق کرد چه چيز را 

هايى از خواست خود بدست داده و چه چيز  مستقر ميکند؟ چه نمونه
هاى کارگر و زحمتکش در خارج کردستان  اين بر توده.  اش ميکند راضى

 .اثر مثبتى ميگذارد
 

له در جنبش مقاومت را تمام  گيرى کومه قبل از آن که بحث درباره سمت
هاى انقلابى ايران بطور  کنم، لازم است يکبار ديگر بر موضع کمونيست

کلى و بويژه به موضعى که کمونيستهاى خارج کردستان بايد در قبال 
ما به عنوان يک سازمان و .  جنبش در کردستان داشته باشند، تاکيد کنم

ها به عنوان يک وظيفه، هميشه از حق ملل در تعيين  همه لنينيست
ترين وجه از جمله با جدايى و تشکيل دولت  سرنوشت خويش، به آزادانه

ما ميگوييم اين حق ملت تحت ستم است که آزادانه .  ايم مستقل دفاع کرده
حتى اگر خواهان جدايى .  تصميم بگيرد که چگونه ميخواهد زندگى کند

"باشد، ما از اين حق دفاع ميکنيم معنى "  از اين حق دفاع ميکنيم. 
معنايش اين است که ما در مقابل هر نيرويى که بخواهد .  مشخصى دارد

جنبش کمونيستى ايران .  اين حق را از ملت کرد سلب کند، عملا ميايستيم
موظف است با رژيمى که جنبش انقلابى خلق کرد و مبارزه براى حق 
تعيين سرنوشت را در کردستان سرکوب ميکند مبارزه عملى بکند و نه 

 .صرفا لفظى
 

دفاع ما از حق تعيين سرنوشت يک موضع اخلاقى، انسان دوستانه و يا 
ما از حق تعيين سرنوشت دفاع ميکنيم زيرا معتقديم اين به .  تاکتيکى نيست

کمونيستها ناسيوناليست .  منافع دراز مدت طبقه کارگر بيشتر کمک ميکند
نيستند، ولى از ناسيوناليسمِ ملت تحت ستم حمايت ميکنند، زيرا معتقدند 

ميتوان شرايطى   -با تحقق حق تعيين سرنوشت   -تنها با رفع اين ستم ملى 
را فراهم آورد که کارگران و زحمتکشان آن ملت به منافع دراز مدت خود 

بنابراين دفاع ما، دفاعى انسان .  پى ببرند و دست بکار تحقق آن بشوند
دوستانه نيست، از روى رفاقت انقلابى نيست، از روى آگاهى به منافع 
دراز مدت طبقه کارگر است و اين همواره جزء لايتجزاى موضع لنينى 

 .در مورد حق تعيين سرنوشت بوده است
 

اما اين در عين حال معنايش اين نيست که خودمان خواستار جدايى هستيم 
له روشن است و نشريه پيشرو مقاله خيلى دقيقى  اين بحث براى کومه(

ما خواستار جدايى نيستيم، ما از حق خلق کرد ).  درباره اين مساله داشت
براى تعيين سرنوشت براى تعيين سرنوشت خود، حتى جدايى، دفاع 

بر عکس ما خواستار . ولى خودمان به او جدايى را توصيه نميکنيم. ميکنيم
اتحاد داوطلبانه ملل ساکن ايران با يکديگر هستيم و اين را هم از نقطه 

ما ميخواهيم طبقه کارگر ايران .  ايم نظر منافع طبقه کارگر استنتاج کرده
اش را از بين ببرد و يک کل يکپارچه شود که بتواند  شکافهاى درونى

شکافهاى .  انقلاب خود را بر عليه بورژوازى کل کشور به ثمر برساند
از اين رو ما از .  قومى، مذهبى و ملى طبقه کارگر را تضعيف ميکنند

يکسو خواستار آنيم که مبانى تاريخى و بورژوايى اين شکافها از بين برود 
و اين ستمها رفع شود، و از سوى ديگر در عين حال ميخواهيم اتحاد 

طبقه کارگر هيچ نفعى در ستمگرى ملى ندارد و . داوطلبانه ملل تامين شود
اى به تداوم ستمگرى ملى که بورژوازى براى  هيچ علاقه

  ١٥صفحه   
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بنابراين جاى هيچ شکى نيست .  او به ارث گذاشته است نخواهد داشت
که کمونيستهاى ايران از حق تعيين سرنوشت خلق کرد بدون قيد و 

اين را ما در برنامه خود که يکسال قبل منتشر شده .  شرط دفاع ميکنند
هاى سياسى که قبل از آن با نيروهاى جنبش  است، و در پلميک

اين ما را در برابر .  ايم ايم، بيان کرده کمونيستى ايران بطور کلى داشته
جنبشى که در مقابل تهديدهاى بورژوازى عقب نشسته بود و از به 
اصطلاح اتهام تجزبه طلبى ترسيده بود، و تمام دفاعى که ميکرد اين 

ما گفتيم .  ، بيان کرديم"خير کردها تجزيه طلب نيستند"بود که بگويد 
اين در .  حتى اگر تجزيه طلب باشند نيز ما از آنها دفاع ميکنيم

. هاى ما هست و جنبش کمونيستى بايد اين موضع را اتخاذ کند پلميک
هاى سوسيال  امروز جنبش کمونيستى تا حدود زيادى گرايش

وقتى که نبض   -نميتواند نگذارد .  شووينيستى خود را کنار گذاشته است
اى که  دوره.  اى طولانى در کردستان ميطپيده است انقلاب براى دوره

سازمانهاى پوپوليست، سازمانهاى راديکال خرده بورژوايى تحت نام 
سوسياليسم فعاليت ميکردند، از تهران براى خلق کرد تصميم 

به دلائل متعدد، امروز جنبش .  ميگرفتند، به وضوح گذشته است
کمونيستى کاملا اين استعداد را دارد که بر روى موضع لنينى حق ملل 

 .استوار بايستد و در برنامه و پراتيکش به آن پايبند باشد
 

نکته ديگر اينکه برسميت شناختن حق تعيين سرنوشت به معنى لاقيدى 
. نسبت به اينکه خلق کرد چه سرنوشتى براى خود انتخاب ميکند نيست

ما، به عنوان کمونيستهاى ايران علاقه داريم که خلق کرد در پرتو 
به اين . حقى که کسب ميکند بهترين سرنوشت را براى خود انتخاب کند

که بايد تابع تبليغات بخش (مان  منظور و علاوه بر تبليغات عمومى
تماس ارگانيک و مستقيمى )  پرولترى جنبش انقلابى در کردستان باشد

داشته   -در اين مورد کردستان   -نيز با پرولتارياى ملت تحت ستم 
ما .  مبارزه ايدئولوژيک در اين چهارچوب به نظر ما مجاز است. باشيم

ميتوانيم مدتها بحث کنيم که مثلا اين يا آن گوشه بحث شما درباره 
اين حق ما است که در .  محتواى حق تعيين سرنوشت نادرست است

تر  درون جنبش کمونيستى با بخش کمونيست جنبش مقاومت براى دقيق
کردن مواضع انقلابى در مورد محتواى حق تعيين سرنوشت مبارزه 

و در اين مبارزه ايدئولوژيک همواره صدق نميکند .  ايدئولوژيک بکنيم
پرولتارياى انقلابى کردستان، بخش کمونيست (که مثلا بخش کردستان 

از فرمولبندى درست مساله دفاع ميکند و )  جنبش انقلابى در کردستان
يا مثلا بخش کرد .  کمونيستهاى خارج از کردستان از فرمولبندى غلط

ميکوشند مبارزه ملى را بر مبارزه طبقاتى )  کمونيستهاى کرد(
) کمونيستهاى غير کرد(سراسرى ارجحيت بدهند و بخش غير کرد 

مبارزه ملى را تحت الشعاع مبارزه طبقاتى سراسرى قرار ميدهد و 
ابدا .  سعى ميکند مبارزه ملى را در نزد کمونيستهاى کرد کمرنگ کند

اين از قطعنامه کنگره دوم .  نمونه ملموسى وجود دارد.  چنين نيست
که واضح است کمونيستهاى غير کرد هستيم   -خود ما .  له پيداست کومه

له در مورد مساله ملى هشدار  هاى کنگره دوم کومه در مقابل قطعنامه  -
داديم که اين موضع به بى تفاوتى در قبال جنبش خلق کرد و تضعيف 

ما اين را در مقابل مصوبات کنگره .  مبارزه ملى در کردستان ميانجامد
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. له، که بخش انقلابى و پيگير جنبش مقاومت است، هشدار داديم دوم کومه
بنابراين اين خود يک نگرش ناسيوناليستى است که فکر کنيم الزاما بهترين 

ترين مواضع در قبال جنبش ملى، اتوماتيک از خود  مباحثات و درست
کردستان بيرون ميآيد و جنبش کمونيستى در اين زمينه حرفى براى گفتن 

 .ندارد
 

. موضع لنينى حق ملل در تعيين سرنوشت تنها موضع اصولى است
اش با سازمانهاى  تبليغات جنبش کمونيستى سراسرى و همينطور رابطه

بخصوص از اين نظر که .  سياسى در کردستان، حساس و ظريف است
. تبليغات ما در خارج کردستان نبايد در جنبش مقاومت تفرقه انگيزى کند

بخش کمونيستى جنبش مقاومت حق دارد که به هر اپوزيسيونى در 
اما ما الزاما اين حق را نداريم، و اگر داشته باشيم تنها با .  کردستان بتازد

له، ميتوانيم در مقابل جريانات  تاييد بخش کمونيستى اين جنبش، کومه
اين موضع پيشرفت جنبش .  بورژوايى در کردستان سهم خود را ادا کنيم

ملى، رفع ستم ملى و همينطور همبستگى طبقه کارگر ايران را تضمين 
يکى از .  اى است در عين حال شرايط کردستان شرايط ويژه.  ميکند

ها شايد اين باشد که در اينجا يک ملت تمام عيار توسط  مهمترين ويژگى
بلکه ما با ملتى .  يک ملت تمام عيار ديگر تحت ستم قرار نگرفته است

مسائلش با مسائل کشورهاى مختلف .  روبرو هستيم که چند پاره شده است
گره خورده است و بايد که در چهارچوب مسائل کشورهاى مختلف به پيش 

ما معتقديم که جنبش کمونيستى در کردستان قطعا بايد به حزب .  برده شود
اين به اعتقاد ما براى پرولتارياى .  کمونيست ايران تعلق داشته باشد

اما ويژگى فوق الذکر به اين معنى است که بخش .  انقلابى بهتر است
کردستان جنبش کمونيستى ايران بايد تا حدود زيادى در 

هايش، در قبال احزاب غير پرولترى در منطقه فعاليتش و با  گيرى تصميم
ما اعتقاد نداريم که .  احزاب کرد در کشورهاى ديگر، خودمختار باشد

سياست حزبى در کردستان بتواند صرفا از بالا از جانب مرکزيت حزب 
اين هم گوشه .  کمونيست ايران به بخش کردستان حزب ديکته گردد

 .ديگرى از موضع لنينى در مورد حق ملل است
 

هايى که در  من سخنم را اينجا کوتاه ميکنم و فکر ميکنم با توجه به بحث
پيشرو منتشر شده و با توجه به برنامه مشترک، موضع کمونيستى در قبال 

هاى شما به نتيجه  ما مشتاقيم که بحث.  حق تعيين سرنوشت روشن باشد
انقلابى و پربارى برسد و به ويژه محتواى خواست حق تعيين سرنوشت 
را که امروز به صورت خودمختارى بيان ميشود، بدقت روشن کند تا ما و 
همه نيروهاى جنبش کمونيستى بدانيم که پرولتارياى کردستان و نماينده 
او، محتواى حق تعيين سرنوشت را چگونه تعيين ميکند و بتوانيم تبليغات 

 .خود را در کشور بر مبناى آن قرار دهيم
 

گيرى اول صحبت کردم و صحبت بيش از اين را در  در مورد سمت
اما سمت گيرى .  هاى حاشيه کنگره واگذار ميکنم صورت لزوم به بحث

له براى  دوم، که به همان درجه اولى حياتى است، جهت گيرى کومه
احراز جايگاه واقعى خود در جنبش کمونيستى و اداى سهم واقعى خود در 

ما .  رهبرى طبقه کارگر سراسر ايران و انقلاب در کل کشور است
اى در اين زمينه بر عهده بگيرد و شيوه  له بايد نقش ويژه ميگوييم کومه

. برخوردش به مسائل مبارزه نشان ميدهد که قابليت ايفاى اين نقش را دارد
 :اين بحث را بازتر کنيم

 
انقلاب ايران از همان پيش از قيام از نقطه نظر کار کمونيستها يک 

آن ويژگى اين بود که در حالى که چه . ويژگى خاص داشت
  ١٦صفحه   
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از نظر نظرى و چه از نظر عملى، چه از نظر تئوريک و چه از لحاظ 
شرايط عينى، انقلابى بود که نميتوانست بدون رهبرى طبقه کارگر به 

اى متشکل نبود و حزب  پيروزى رسد، طبقه کارگر خود طبقه
و   -کمونيستى که منافع او را در اين انقلاب نمايندگى کند وجود نداشت 

انقلاب زنده است و براى حياتش نياز به تشکيل .  هنوز وجود ندارد
حزب کمونيست دارد، نياز به تشديد مبارزه کمونيستها براى کسب 
. رهبرى جنبش انقلابى دارد و در عين حال از همه اينها محروم است

بايد در عين حال به مسائل يک انقلاب .  بايد فکرى به حال مساله کرد
زنده و موجود پاسخگو بود و هم ابزار پاسخگويى به مسائل اين انقلاب 

اين آن .  به معنى واقعى کلمه، يعنى حزب کمونيست، را بوجود آورد
هاى ما در سه سال گذشته  ويژگى است که مهر خود را به تمام فعاليت

داشتن حزب لازمه پاسخگويى به مسائل انقلاب است، اما .  کوبيده است
انقلاب خود بدون پرولتارياى متشکل به پيش ميرود و نيازمند رهبرى 

بايد اين دو وظيفه، يعنى .  چه بايد کرد؟ پاسخ واضح است.  است
پاسخگويى به مسائل موجود انقلاب و وظيفه ساختن حزب را همزمان 

هاى متکى به هم به پيش برد و از دستآورهاى هر فعاليت  و در پروسه
ها براى پيشبرد مبارزه در عرصه ديگر  در هر يک از اين عرصه

مساله حزب مشکل ما بوده است و به اعتقاد ما تا اين .  استفاده کرد
مساله را به معنى واقعى کلمه حل نکنيم، نميتوانيم از پيروزى کامل و 

 .تمام عيار اين انقلاب صحبت کنيم
 

در اين سه سال موانع مهمى بر سر راه حزب وجود داشته است که 
ايم با آنها مبارزه کنيم و از سر راهمان  همه به سهم خود سعى کرده

اول موانع :  بطور کلى ميتوان گفت اين موانع عبارت بودند از.  برداريم
حاکميت رويزيونيسم در اشکال مختلف بر   -اى  ايدئولوژيک و برنامه

هاى مبارزه متشکل در درون جنبش  جنبش کمونيستى؛ دوم فقدان سنت
نبود ).  طبعا وقتى از فقدان صحبت ميکنيم، نسبى ميگوييم(کارگرى 

اى مبارزه متشکل را در درون خود به  هاى پايه طبقه کارگرى که سنت
و .  وجود آورده باشد و بتواند در صحنه انقلاب مستقل ظاهر شود

بالاخره تأثير متقابل اين دو عامل، خود را به صورت وجود يک 
جنبش کمونيستى نشان ميداد که در واقع از جريانات سياسى متشکل از 
روشنفکران انقلابىِ عمدتا متفرق و بدون پيوند واقعى با بخش پيشتاز 

بايد با اين موانع مبارزه ميشد و در .  جنبش کارگرى، تشکيل شده بود
 .هاى معينى اين مبارزه انجام شده است عرصه

 
ايم شرط لازم فائق آمدن بر اين مشکلات، قبل از هر  ما از ابتدا گفته

اى که حاصل مبارزه  برنامه.  چيز برافراشتن يک برنامه لنينى است
ايدئولوژيک خلاق ما بر عليه اشکال مختلف رويزيونيسم در جنبش 

اى که دستآوردهاى اين مبارزه را تثبيت  برنامه.  کمونيستى ايران باشد
بايد پرچم اين .  کند و پرچم آن را بصورت يک برنامه عمل بلند کند

برنامه را، بويژه در برابر رويزيونيسم پوپوليستى که بخش پيگيرتر 
اشکال (جنبش کمونيستى را در خودش اسير کرده بود بلند ميکرديم 

و با کمک ).ديگر رويزيونيسم به موقع خودش اهميتى حياتى پيدا ميکند
 -اى  تر بگوييم اين ديدگاههاى برنامه يا درست(و به اتکاء اين برنامه 
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مبارزه مستقل )  چرا که هدف ما نبايد به تدوين يک جزوه منحصر شود
اى و در شکل  براى سازماندهى جنبش کارگرى را چه در شکل توده

اى خواهد  حزب حاصل چنين برنامه.  حزبى و کمونيستى به پيش ببريم
هاى اين برنامه، و نيروهاى مدافع اين برنامه با  بود، بعلاوه پيوند ايده

 -بخش مؤثرى از جنبش کارگرى ايران و رهبران عملى طبقه کارگر 
 .امرى که خود حاصل مبارزه تبليغى، ترويجى و تشکيلاتى معينى است

 
اى رسيده  امروز همه ميدانيم که مبارزه براى اين برنامه به چه نتيجه

ما اعتقاد راسخ داريم که اين برنامه .  له و ما برنامه مشترک کومه:  است
و اميدواريم کنگره به اتفاق آراء اين .  ميتواند متن برنامه حزبى باشد

اما در عين حال اعلام ميکنيم که تصويب اين .  برنامه را تصويب کند
ما براى .  برنامه نه تنها پيايان کار نيست، بلکه کار ما تازه شروع ميشود

ايم و  پيشبرد مبارزه ابزارى لازم داشتيم و اکنون تازه اين ابزار را ساخته
بنابراين مساله بر سر استفاده از آن .  تازه بکار گرفتنش را شروع ميکنيم

هاى  به عنوان يک ابزار انقلابى براى سازماندهى طبقه کارگر، بردن ايده
کمونيستى به درون جنبش کارگرى و بر مبناى آن احراز رهبرى طبقه 

له  پس سمتگيرى که ما از کنگره کومه.  کارگر در جنبش انقلابى است
پس فردا نتيجه کار معلوم .  انتظار داريم، صرفا تصويب اين برنامه نيست

سمتگيرى مورد نظر ما .  ميشود که آيا برنامه تصويب شده است يا خير
له اين برنامه را پس از تصويب به عنوان يک ابزار  اينست که کومه

بنگرد، و نه به عنوان سندى براى تزيين اتاق مبارزه و يا جام پيروزى در 
هاى فعاليت ما  اين سمتگيرى بايد خود را در تمام عرصه.  يک مسابقه
اين برنامه بايد ابزارى بشود براى تبليغ ما، براى ترويج ما، .  نشان بدهد

براى سازماندهى ما، براى فراتر رفتن ما از جنبش انقلابى خلق کرد و 
پاسخگويى به نيازهاى کل طبقه کارگر، براى سازماندهى مبارزه 
ايدئولوژيک خلاق با انحرافاتى که هنوز پس از تدوين و تصويب اين 
برنامه در جنبش کمونيستى و حتى در درون دو سازمان وجود خواهد 

اين سمتگيرى صرفا با تصويب برنامه خود را نشان نميدهد، بلکه .  داشت
ما مطمئنيم .  با داشتن ديد روشن از کاربرد اين برنامه خود را نشان ميدهد

له به برنامه چنين برخوردى دارد و مشتاقانه خواستار اين هستيم که  کومه
 .له تثبيت کند کنگره نيز اين سمتگيرى را در کومه

 
مبارزه )  نه الزاما از نظر زمانى(بر مبناى اين برنامه بايد قبل از هر چيز 

. عليه اشکال مختلف رويزيونيسم را به پيش برد و به ثمر رساند
رويزيونيسم پوپوليستى اکنون در ايران بشدت ضعيف شده است، اما به 

اولا از نظر تئوريک و از نظر پلميک .  نظر ما کارش تمام نشده است
سياسى، احتياج به يک تير خلاص دارد و بايد برنامه يکبار   -تئوريک

ديگر و اين بار از موضع قدرت خود را به تمام جريانات پوپوليست 
اختناقى که اکنون در .  اما نسبت به يک نکته بايد هوشيار بود.  تحميل کند

هاى رشد مجدد رويزيونيسم پوپوليستى را در  ايران حاکم است، زمينه
چرا؟ زيرا .  اشکال جديد و حتى در قالب تشکيلاتى جديد بوجود ميآورد

اختناق و سرکوب ديکتاتورى مرز آرمانهاى دمکراتيک طبقاتى طبقه 
اگر به ياد .  کارگر را با آرمانهاى دمکراتيک اقشار ديگر مخدوش ميکند

داشته باشيد، بعد از قيام بهمن دمکراسى انقلابى معناى خاصى به خود 
ها را پس  هاى مردم اسلحه معنايش اين شده بود که آيا توده.  گرفته بود

تسليح عمومى، به آن صورت خودبخودى که بوجود آمده بود، (بدهند يا نه 
، معنايش اين شده بود که آيا شوراها ارگانهاى تعيين )برقرار باشد يا نه

کننده جامعه هستند يا بايد قدرت خود را به شوراى انقلاب و مجلس 
اى درباره محتواى  در آن زمان بحثهايى اين چنين پايه.  خبرگان بسپارند

اى که بايد در ايران برقرار باشد بين طبقات  دمکراسى
  ١٧صفحه   
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امروز را نگاه کنيم، .  شان در جريان بود مختلف و نمايندگان فکرى
اين که آيا ميشود :  امروز مساله دمکراسى به چه چيز تبديل شده

حال هر چه ميخواهد   -بالاخره جمهورى اسلامى را سرنگون کرد 
جاى آن را بگيرد، رژيمى بيايد که لااقل آخوندى نباشد، رژيمى بيايد 

 ٥٠٠که لااقل حجاب را اجبارى نکند، رژيمى بيايد که لااقل هر روز 
ها به اين ميگويند  خيلى!  نفر از رهبران را بکشد ٥نفر را نکشد، 

در نظر توده وسيعى از مردم مسائل دمکراسى، آن !  آزاديخواهى
اى که دمکراسى کارگرى، دمکراسى پيگير پرولترى و  مسائل پايه

و دو سه   -دمکراسى انقلابى را از ليبراليسم بورژوايى تفکيک ميکرد 
. دوباره مخدوش شده است  -ماه پس از قيام شاهد طرح اين مسائل بود 

پوپوليسم يعنى از زاويه منافع عموم .  پوپوليسم هم چيزى جز اين نيست
خلق پا به مبارزه گذاشتن و وقتى واقعيت عينى منافع عموم خلق را در 
نظر خود عموم خلق شديدا به هم نزديک ميکند، پوپوليسم مبنايى براى 

ما معتقديم اشکال پوپوليستى جديد حتما و بطور .  رشد پيدا ميکند
ما بايد . اما اين بار مانند بار قبل نيست. اجتناب ناپذير بوجود خواهد آمد

تضمين کنيم که پوپوليسم اين بار با يک جريان مارکسيسم انقلابى که 
استقلال طبقه کارگر را در قبال همه اين گرايشاتى که ميل به مخدوش 

ما .  کردن مسائل مبارزات دمکراتيک دارند، حفظ ميکند، مواجه باشد
به ابزار اين کار مسلحيم، و اولين استفاده استفاده ابزارى برنامه، حفظ 
استقلال طبقه کارگر در دوره جديدى از مبارزه احتمالا آشکارى است 

 .که در انتظار ماست
 

گذشته از رويزيونيسم پوپوليستى، ما اکنون عملا ميرويم تا با 
در عرصه عملى مبارزه روبرو )  خروشچفى(رويزيونيسم مدرن 

زيرا با در دست داشتن برنامه به مقياس وسيع به جنبش .  شويم
ها در اينجا کمتر از  کارگرى روى ميآوريم و نفوذ اين دومى

ها و  اى و اين تازه در شرايطى است که توده.  ها نيست پوپوليست
ها بالفعل و بلافاصله مواضع خيانت آميز ضد انقلابى و ضد  اکثريتى

هاى  آنها با شوراهاى اسلامى و زرد و با انجمن.  کارگرى دارند
ها  آنها تا حدود زيادى در کارخانه.  اسلامى و غيره پيوند دارند

هايى را در درون طبقه کارگر بسط و  اند اما به هر حال ايده منزوى
که ...)  مانند آنکه در مقابل جنگ بيشتر بايد کار کنيم(نشر ميدهند 

ها در درون طبقه کارگر بزودى براى ما عملا  وجود اين عناصر و ايده
بخصوص اين که به نظر ما .  بايد پاسخگوى اين باشيم.  مساله ميشود

اند،  جرياناتى مانند اقليت و راه کارگر هرگز از اين رويزيونيسم نبريده
پس مبارزه عليه .  اينها هم در عرصه فعاليت کارگرى ما هستند

هاى جديدى نيز متمرکز  رويزيونيسم، با اتکاء به برنامه، بايد در جبهه
 .شود

 
به دنبال برنامه، لازم است که نيروهاى وابسته به اين برنامه نزديکى 
متقابل خود را از نظر تاکتيکى و از نظر سبک کار تشکيلاتى بيشتر 

وقتى .  برنامه خود زمينه مساعدى براى اين امر فراهم ميکند.  کنند
نيروهاى مختلفى که به اين برنامه تعلق دارند، يک بستر واحد فکرى و 

و اين نيروها فقط به دو تشکيلات (اى را در جامعه تشکيل دادند  برنامه
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منحصر نميشود، و نفس اعلام برنامه، بخشهايى از سازمان پيکار و 
آنگاه بسيارى از مسائلى )  سازمان رزمندگان را به خود جلب خواهد کرد

مسائل تاکتيکى .  را که قبلا قابل حل و فصل نبود، ميتوان حل و فصل کرد
و تشکيلاتى را بايد به سرعت حل کرد و رهنمودهاى روشنى براى 

 .سازماندهى نيروهاى هوادار برنامه مشترک ارائه داد
 

به همين ترتيب بايد بر مبناى اين برنامه، و اين نيروهاى سازمان يافته، 
اى  در درون طبقه کارگر کار تشکيلاتى، تبليغى و ترويجى را به شيوه

مساله حزب از مساله درجه نفوذ ما در .  منظم و بلشويکى به پيش برد
پيشروان طبقه و درجه تأثير ما در جنبش کارگرى به معناى اخص و 

: اين در بطن خود مسائل تشکيلاتى مهمى دارد.  هدايت آن، جدا نيست
اى طبقه کارگر و متکى کردن جنبش  مساله سازماندهى کمونيستى و توده

 .کمونيستى به پيشروان سازمان يافته پرولتاريا
 

به اعتقاد ما .  و بالاخره بايد بر مبناى اين برنامه پاسخگوى انقلاب بود
برنامه حداقل، يا بخش حداقل برنامه ميتواند مبناى سازماندهى آن اردوگاه 

. دمکراسى انقلابى در جامعه باشد که بايد جايگزين جمهورى اسلامى شود
همه رفقا و دوستانى که قبلا صحبت کردند به اين نکته اشاره کردند که 

اين بايد دمکراسى انقلابى .  بايد بديلى در مقابل جمهورى اسلامى قرار داد
و اين دمکراسى انقلابى امروز بايد پرچمش را در برنامه حداقل ما .  باشد

اى مستقل ميشويم، به همان  اى که ما از نظر برنامه به همان درجه. پيدا کند
امروز که .  هاى غير پرولتر بياييم درجه امکان پيدا ميکنيم به سمت توده

مان و مبانى استقلال هويتمان  ايم، برنامه مشخصا روى پاى خود ايستاده
هاى غير پرولتر را بسوى  روشن است، ميتوانيم با استحکام بيشترى توده

خود فرابخوانيم، و دمکراتهاى انقلابى را بسيج کنيم، بى آنکه نگران رشد 
بايد اردوگاه دمکراسى .  انحرافات خرده بورژوايى در صفوف خود باشيم

انقلابى را حول خواست جمهورى انقلابى و نکات اصلى برنامه حداقل 
  .و اين برنامه ابزار اين کار نيز هست. خود سازماندهى کنيم

 
واضح است که چرا اين سمتگيرى دوم، به سوى جنبش .  خلاصه کنم

له ضرورى  کمونيستى و مسائل سراسرى انقلاب ايران، از جانب کومه
له مهمترين و با اعتبارترين نيروى کمونيستى در کشور  زيرا کومه.  است

تنها سازمان کمونيستى است که داراى پايگاه .  ها است و در نزد توده
تجربه فراوان و اعتبار زيادى در بين زحمتکشان اين کشور .  اى است توده

له براى پيشبرد اين برنامه شديدا  دارد و دوما فکر ميکنيم وجود کومه
. له نميتواند فعالترين عنصر پيشبرد اين برنامه نباشد کومه.  ضرورى است

له، تحقق آنچه که  له و حتى در صورت کم سهم ادا کردن کومه بدون کومه
 .گفتم قطعا فوق العاده دشوار است

 
به .  لازم است چند کلمه راجع به دورنماى کار جنبش کمونيستى بگويم

نظر ما، عليرغم اين فشار و سرکوب و اختناقى که اکنون در ايران 
حکمفرما است؛ عليرغم اين که هر روز بهترين رفقاى ما، رفقاى همه ما 
را دستگير، زندان و اعدام ميکنند و از مبارزه فعال انقلابى دور ميسازند، 

اين درست است که ضربات .  دورنماى جنبش کمونيستى بسيار مثبت است
زيادى به نيروهاى سياسى خارج از کردستان و به ويژه به نيروهاى 

اما بقاى نيروهاى .  واقعا دوران سياهى است.  کمونيستى وارد آمده است
کمونيست در اين دوران و ادامه مبارزه آنها خود گواه زنده بودن انقلاب 

ما اعتقاد .  ما است، زنده بودن و دورنما داشتن جنبش کمونيستى ما است
نه اين معنى که در طالع .  داريم که دورنماى جنبش کمونيستى روشن است

ما سعادت نوشته شده و حتما موفق ميشويم، بلکه به اين 
  ١٨صفحه   
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معنى که زمينه براى موفقيت ما آماده است، و حتى مصالح لازم براى 
اينکه راهمان را بشناسيم، قدمهايمان را تعريف کنيم، سازماندهى و 
. سبک کارمان را تصحيح کنيم و پيش ببريم، اينها همه فراهم است

ولى اين دوران .  جنبش کمونيستى ايران دوران سختى را ميگذراند
سختى از مبارزه است، نه دوران انهدام، نه دوران عقب نشينى، نه 

. مبارزه چيزى جز اين نيست.  دوران سختى از مبارزه.  دوران شکست
من .  مواجهه با مشکلات هر دوره و حل کردن مشکلات همان دوره

فکر نميکنم بتوان گفت جنبش کمونيستى ما رو به رکود است، رو به 
له، برنامه  تقويت شده و کنگره سوم کومه.  ضعف است، کاملا برعکس

مشترک و دستور جلسات کنگره، خود گواه اين است که ما جلو 
حتى اگر پليس سياسى و رژيم جمهورى اسلامى ده بار بيش .  ايم رفته

. از اين به ما ضربه بزند، امروز ديگر دارد بذر حزب کاشته ميشود
اين قابل برگشت نيست و به نظر من همين دورنماى کار همه ما را 

 .روشن ميکند
 

ما از موفقيت کنگره در صورتى که دو سمتگيرى اساسى بکند صحبت 
ولى مستقل از اينها يک نکته به هر حال روشن است، و ما اين .  کرديم

له تا همينجا، به عنوان يک سازمان، يک  کومه.  ايم را هميشه گفته
نه صرفا به اين .  دستآورد عظيم براى جنبش کمونيستى ايران است

اش  اى خاطر که سازمانى وسيع است، بلکه به خاطر اين که پايگاه توده
اى لنينى به دست آورده  و نفوذ و اعتبارش را تا سر حد امکان به شيوه

به خاطر اينکه متکى به انتقاد از خود لنينى بوده، به خاطر اينکه . است
از سکتاريسم برى بوده، به خاطر اينکه به اپورتونيسم تشکيلاتى در 

ها پيشتاز بوده و ضمن تلاش  نغلطيده، به خاطر اينکه در اتکاء به توده
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اى پيشاهنگ بوده  هاى بلشويکى، در يک جنبش توده در اتکاء به سنت
ما در برنامه خود، و نيز در برنامه مشترک، مدخلى داريم که در آن . است

ها توطئه نميکنيم، ما به طبقه تکيه ميکنيم و  گفته شده است ما کمونيست
ما معتقديم طبقه کارگر به .  وجود مختلف مبارزه طبقه را سازمان ميدهيم

له از  به نظر من کومه.  اين روح کمونيسم است.  نيروى خود آزاد ميشود
له و کنگره سوم اميدواريم، نه فقط به  اين روح دور نبوده و اگر ما به کومه

خاطر وضعيت جنبش انقلابى در کردستان، بلکه به خاطر اين است که 
له سمبل عملى و بالفعل آن شيوه برخوردى است که ما در سطح  کومه

گرانه  هاى کار توطئه هاى تفکر و شيوه نظرى سه سال است در مقابل تفاله
. صداقت انقلابى همين است.  ايم و سکتاريستى خرده بورژوايى، تبليغ کرده

هاى مبارزه از تئورى تا تشکيلات،  هاى لنينى را در همه عرصه شيوه
 .جستجو کردن و قدم به قدم آنها را يافتن

 
له تا همينجا يک دستآورد است، و اگر به کنگره سوم اميدواريم  پس کومه

به اين خاطر است که کنگره سوم سازمانى اينچنين است و ميتواند بر اين 
له  ما ميخواهيم دستآوردهاى کومه.  مبنا دستآوردهاى جديدى را استوار کند

له تا بحال چنين سازمانى  کومه.  به جنبش کمونيستى ايران تعميم داده شود
بوده است و اگر پس از اين هم نباشد، چيزى از اهميت اين دوره کم 

فقط ملامتى را بر ما اضافه ميکند که چرا بعد از اين صد سال، .  نميکند
بعد از اين دستآوردها در شيوه برخورد لنينى به امر مبارزه، ما نتوانستيم 
حزبى را پايه بگذاريم که از اين دستآوردها در مقياس وسيع استفاده کند و 

 .تاريخ بلشويسم را يکبار ديگر در ايران زنده کند
 

 !رفقا
من بار ديگر از طرف کليه رفقاى سازمانى خود، به شما درود ميفرستم و 

 .موفقيت کنگره را آرزو ميکنم
* * * 

سرى اسناد کنگره سوم سازمان انقلابى زحمتکشان " اين سخنرانى در مجموعه 
متن سخنان نماينده اتحاد مبارزان کمونيست در "تحت عنوان  )  له کومه(کردستان 

 .بصورت داخلى منتشر شده است ١٣٦١در ارديبهشت ماه " جلسه افتتاحيه



رسانه حزب كمونيست تلويزيون پرتو، برنامه های 

حكمتيست را بطور زنده از طريق كانال -كارگری

آلترناتيو شورايى دنبال كنيد و به كارگران و 

: آدرس خط زنده. دوستانتان معرفى كنيد  

https://alternative-shorai.tv/  
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 رفع ستم ملى
حزب کمونيست کارگرى براى رفع کامل هر نوع ستم ملى و هر نوع 
تبعيض برحسب مليت در قوانين کشور و عملکردهاى دولت مبارزه 

حزب کمونيست کارگرى هويت ملى، عرق ملى و ناسيوناليسم .  ميکند
را افکار و تمايلاتى بسيار عقب مانده، مخرب، و مغاير با اصالت 
انسان و آزادى و برابرى انسان ها ميداند و با هر نوع تقسيم بندى ملى 
ساکنين کشور و هر نوع تعريف هويت ملى براى مردم قاطعانه 

حزب کمونيست کارگرى خواهان برقرارى نظامى است . مخالف است
که در آن کليه ساکنين کشور مستقل از مليت يا احساس تعلق ملى 
خويش، اعضاى متساوى الحقوق جامعه باشند و هيچ نوع تبعيضى چه 
مثبت و چه منفى در قبال مردم منتسب به مليت هاى خاص معمول 

حزب کمونيست کارگرى تلاش براى جايگزين کردن .  داشته نشود
هويت طبقاتى و انسانى عام و جهانى کارگران بجاى هويت ملى را 

 يک وظيفه حياتى خود ميداند
 

بعنوان يک اصل عمومى، حزب کمونيست کارگرى خواهان زندگى 
مردم منتسب به مليت هاى مختلف بعنوان شهروندان آزاد و متساوى 
الحقوق در چهارچوب هاى کشورى بزرگتر است که سازمانيابى 
صف هاى قدرتمند کارگرى را در عرصه مبارزه طبقاتى تسهيل 

با اين حال در مواردى که پيشينه ستم ملى و تخاصمات ميان .  ميکند
مردم منتسب به مليت هاى مختلف همزيستى ميان آنها را در 
چهارچوب هاى کشورى موجود دشوار و مشقت بار ساخته باشد، 
حزب کمونيست کارگرى حق جدايى ملل تحت ستم و تشکيل دولت 
مستقل از طريق مراجعه مستقيم به آراء خود آن مردم را، به رسميت 

 ميشناسد
 

 مسأله کرد
نظر به سابقه طولانى ستم ملى بر مردم کرد در همه کشورهاى منطقه 
و سرکوب خونين خواست هاى حق طلبانه و جنبش هاى اعتراضى و 
خودمختارى طلبانه در کردستان ايران در رژيم هاى سلطنتى و 
اسلامى، حزب کمونيست کارگرى بعنوان يک اصل، حق جدايى از 

 دنيای بهتر، يک از 

 برنامه كمونيسم كارگری، تدوين شده توسط منصور حكمت

ايران و تشکيل دولت مستقل از طريق يک پروسه انتخاب آزاد و عمومى 
را براى مردم کردستان به رسميت ميشناسد و هر نوع اقدام قهرآميز و 

حزب .  نظامى براى جلوگيرى از اين انتخاب آزادانه را قويا محکوم ميکند
کمونيست کارگرى خواهان حل فورى مساله کرد در ايران از طريق 
برگزارى يک رفراندم آزاد در مناطق کردنشين غرب ايران ، زير 

اين رفراندم بايد با خروج نيروهاى . نظارت مراجع رسمى بين المللى است
نظامى دولت مرکزى و تضمين يک دوره فعاليت آزادانه کليه احزاب 
سياسى در کردستان به منظور آشنا کردن توده مردم با برنامه و سياست و 

 .نظرشان در رفراندم، انجام شود
 

حزب کمونيست کارگرى در هر مقطع تنها در صورتى به جدايى 
کردستان راى موافق ميدهد که قويا محتمل باشد چنين مسيرى کارگران و 
زحمتکشان در کردستان را از حقوق مدنى پيشرو تر و موقعيت اقتصادى 

. و مناسبات اجتماعى برابرتر و ايمن ترى برخوردار خواهد ساخت
موضع رسمى حزب کمونيست کارگرى در هر مقطع بر مبناى يک 
بررسى مشخص از موقعيت موجود و مصالح و منافع کل طبقه کارگر و 

 .مردم کارگر و زحمتکش در کردستان بطور اخص تعيين خواهد شد
 

حزب کمونيست کارگرى طرح هاى مختلف خودمختارى کردستان را که 
از جانب نيروهاى خودمختارى طلب در کردستان ارائه ميشود را نه فقط 
گامى به پيش در امر حل مساله ملى کرد تلقى نميکند، بلکه آنها را نسخه 
اى براى دائمى کردن هويت هاى ملى کرد و غير کرد در يک چهارچوب 
کشورى واحد، ابدى کردن و قانونيت بخشيدن به جدايى هاى ملى و زمينه 

 .اى براى تداوم تخاصمات و کشمکش هاى ملى در آينده ارزيابى ميکند
 

حزب کمونيست کارگرى هر نوع ترتيباتى در مورد آينده سياسى کردستان 
را که بدون مراجعه به آراء عمومى خود مردم کردستان و صرفا بر 
مبناى تصميمات دولت مرکزى و يا توافقات از بالا ميان دولت و احزاب 

 .محلى به اجراء گذاشته شود، فاقد مشروعيت و غيرقانونى ميداند
 

 فصل پنجم - ٢بخش  -يک دنياى بهتر       
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در بيانيه آمده است که طرح شعار فدراليسم توسط برخى  :انترناسيونال
. احزاب ابدا انعکاسى از وجود چنين مطالبه اى در ميان مردم نيست

 در اين صورت انتشار اين بيانيه چه لزومى داشت؟
 

نه فقط شعار فدراليسم جايى در ذهنيت و زندگى مردم  :منصور حکمت
ندارد، بلکه هويت قومى و قوميگرى بطور کلى هم در بين ميليونها 

اما اين متاسفانه براى مصون . مردم ساکن ايران محلى از اعراب ندارد
داشتن مردم از فجايع و تراژدى هايى که قوم پرستى و قوم پرستان 

به دنياى اطراف خود نگاه کنيد و .  ميتوانند ببار بياورند کافى نيست
حکومت شرع و دولت .  رويدادهاى اين دو سه دهه اخير را مرور کنيد

اين .  آخوندى چه زمينه اى در ايران قرن بيستم داشت؟ ظاهرا هيچ
مردمى بودند که هشتاد سال پيش تر مشروعه چيان را به روزى 

آخوند يک قشر انگل بى آبرو و اسباب مضحکه .  انداختند که ميدانيم
دختران دو نسل قبل از ما بى حجاب مدرسه .  مردم در شهر و ده بود

با اينحال، .  موسيقى و سينما جزء لايتجزاى زندگى مردم بود.  ميرفتند
امروز در آن جامعه جنون الهى و جهالت دينى و جانوران اسلامى 

يوگسلاوى، يک جامعه مدرن صنعتى و با هر استاندارد .  حکم ميرانند
يوگسلاوها از اين صحبت ميکنند که .  امروزى جامعه اى متمدن بود

تصور چنين .  چگونه قبل از اين ماجراها قوميت و مليتشان يادشان نبود
که هنوز هم باورشان نميشود و نميدانند .  اوضاعى برايشان ممکن نبود

 .چه شد که چنين شد
 

اينکه قوميت و قوم پرستى در جامعه ايران ريشه و زمينه قوى ندارد و 
اينکه خواست فدراليسم جايى ميان مردم ندارد، به اين معناست که 
روندها و جريانات و جنبشهاى اصلى در جامعه به اين سمت سير 

اما سوال اينست که چقدر جامعه در برابر تحرکات قوم .  نميکنند
پرستانه مصونيت دارد و چقدر از پيش در مقابل هجوم آتى اين 

بقول نادر .  واپسگرايى و ارتجاع قومى آمادگى دفاع از خودش را دارد
بکتاش ناسيوناليسم و قوم پرستى مانند ويروسهايى هستند که در حالت 
خفته به حيات خودشان ادامه ميدهند و تحت شرايط خاصى فعال 

ناسيوناليسم و قوم پرستى در .  ميشوند و حتى گاه اپيدمى ايجاد ميکنند
اما نه .  فرهنگى رايج نيست  -جامعه امروز ايران يک بيمارى سياسى 

وجود همين .  ريشه کن شده و نه جامعه در برابر آن واکسينه است
فدراليست ها و جماعات عقب مانده اى که از هم اکنون در اوج وقاحت 
و سفاهت صدور شناسنامه هاى قومى براى مردم در ايران را شروع 
کرده اند، گواه اين است که اين ويروس ريشه کن نشده است و ميتواند، 
بخصوص در يک شرايط متحول و متلاطم سياسى، مصائب زيادى 

صدور اين بيانيه براى ايجاد آمادگى و مصونيت در جامعه . ببار بياورد
صدور اين بيانيه همچنين اعلام بى شبهه اين واقعيت به .  است

ناسيوناليستها و قوم پرستان و مليون و روشنفکران ناقص العقل 
پيرامونى شان است که کمونيسم کارگرى قاطعانه جلوى اين 
واپسگرايى ميايستد و اين جماعات و اين تمايلات ضد انسانى و ضد 

نميشود مردم را بيست سال با .  کارگرى را ميان مردم رسوا ميکند
. مذهب اسير کنند و بکوبند و بعد بيست سال ديگر هم با قوميت و مليت

 :مصاحبه با منصور حكمت درباره شعار فدراليسم

 فدراليسم شعارى ارتجاعى است

 .ما اجازه نميدهيم
 

بيانيه ظهور شعار فدراليسم را مستقيما به مساله کرد ربط  :انترناسيونال
 .در اين مورد توضيح بيشترى لازم است. داده است

 
همانطور که گفتم اسم گذارى ملى و قومى مردم، تا چه :  منصور حکمت

رسد به کشمکشهاى ملى و قومى ميان بخشهاى مختلف جامعه يک پديده 
واضح است که در فولکلور .  دير پا، رايج و همه گير در کشور نيست

، خودپسندى قومى و شووينيسم و بيگانه )هر قومى(عقب مانده اقوام 
هم "  ملل"در همه کشورها، حتى در يکپارچه ترين .  ترسى و غيره هست

اين هست، و ظاهرا تا وقتى سرمايه و سرمايه دارى هست اين نوع شکاف 
اما، هر .  ايران هم استثناء نيست.  انداختن ميان مردم هم باقى خواهد بود

ناظرى که ريگى به کفش و دستور کار پنهانى ديگرى نداشته باشد، اذعان 
ميکند که جامعه ايران جامعه اى نيست که چنان در چنگال کشمکش و 
عدم تحمل قومى و ملى عاجز شده باشد که حکيمى بخواهد با نوشداروى 

 .فدراليسم سراغش بيايد
 

وقتى دقت ميکنيد ميبيند پيدا شدن سر و کله اين مقوله در دور اخير 
مستقيما به مساله کرد و معاملات و مذاکرات حزب دموکرات با 
اپوزيسيون ملى مربوط ميشود که به زعم دموکراتها فردا قرار است دولت 

تمام مساله حزب دموکرات اينست که .  مرکزى را در ايران بدست بگيرند
برچسب تجزيه طلب نخورد، بخصوص چون توحش ناسيوناليستهاى 

تماميت "عظمت طلب ايرانى و جناياتى که حاضرند تحت لواى دفاع از 
خود حزب دموکرات لاجرم در صف مقدم .  بکنند را ميشناسد"  ارضى

وقتى عفت .  قرار گرفته است"  تماميت ارضى"و دفاع از "  ايرانيت"
داداش پور در نشريه نيمروز از دبيرکل حزب دموکرات، آقاى ملا عبدالله 
حسن زاده، نظرش را درباره موضع حزب کمونيست کارگرى ميپرسد 

برسميت شناسى حق جدايى کردستان، مراجعه به آراء خود مردم (
کردستان در يک رفراندوم بر سر جدايى يا باقى ماندن بعنوان شهروندان 

، جناب حسن زاده برآشفته ميشود )متساوى الحقوق در چهارچوب ايران
"که و براى اطمينان خاطر دولت مرکزى "  خير ما تجزيه طلب نيستيم: 

حزب دموکرات خودمختارى .  بعدى مرزبندى آتشينى با ما بعمل مياورد
ميخواهد و به اين نتيجه رسيده است که با تعميم دادن خواست خود به کل 
کشور، با بدست دادن فرمولى که در آن ناسيوناليسم کرد در برابر يک 

فرمول .  دولت ناسيوناليست مرکزى تک نباشد، بهتر به اين نتيجه ميرسد
فدراليسم کمک ميکند حزب دموکرات خودمختارى بخواهد بدون اينکه 

به همه ملل متشکله "فدراليسم يعنى .  کردستان موردى استثنايى تلقى شود
خودمختارى بدهيد، از جمله به ملت کرد به رهبرى حزب "  ايران

حال اگر بقيه مردم در ايران، و از جمله بخش وسيعى در خود .  دموکرات
کردستان لزوما خود را با برچسب هاى قومى فارس و لر و گيلک و 

 .افغانى و کرد و عرب و بلوچ و ترکمن تعريف نميکنند، چه باک
 

در آنسوى اين بده بستان ارتجاعى، جريانات ناسيوناليست ايرانى قرار 
دارند که خود را با مساله کرد روبرو ميبينند و اين را يکى از گره گاههاى 

اينها در شعار فدراليسم دريچه .  اصلى تثبيت حکومت آتى شان تلقى ميکنند
اى براى لاپوشانى مساله کرد، اجتناب از مراجعه به آراء خود مردم و بند 

 .و بست با حزب دموکرات ميبينند
 

منشاء بحث فدراليسم محاسبات فرصت طلبانه و پا درهواى چند حزب 
سياسى درباره مساله کرد است، اين بخودى خود نه چندان 

  ٢١صفحه   
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نگران کننده است و نه پاسخگويى به آن از مجراى تبليغات روزمره 
اما در کنار طرفين اصلى .  کمونيستى و ضد ناسيوناليستى دشوار است

اين بحث، که هرکدام منافع مادى شان را دنبال ميکنند، مطابق معمول 
يک صف کامل از کسانى را پيدا ميکنيم که ميپندارند بنا به شغل 
شريف روشنفکرى و مطبوعاتى، يا بنا به نيازهاى گروه دارى خود، 
بايد حتما بدون تعمق و بنا به مد روز چيزى بگويند و خود شيرينى 
کنند، و اينها به شهادت سرنوشت تلخ مردم يوگسلاوى و شوروى، 

واقعا باور نکردنى .  خطرناک ترين عناصر در چنين شرايطى هستند
است که کسى از پنجره خانه اش بازى بچه اش و بچه هاى همسايه را 
نگاه کند، سپس آهى بکشد و قلمش را دست بگيرد و جاهلانه مردم يک 

گروه زبانى و قس  ٥قوميت و  ١٣مليت و  ٩ميليونى را به  ٦٠کشور 
عليهذا تقسيم کند و نسخه بپيچد که اينها بايد شهرها و محلات را مطابق 

اگر اينگونه .  جدول ايشان بين خود تقسيم کنند و روبروى هم بايستند
افکار سفيهانه نتايجى اينچنين خونبار در پى نداشت، شايد حتى مايه 

اما اينها دانسته و ندانسته جاده صاف کن .  خنده مستمعين ميشد
اينها دارند عليه .  پاکسازى هاى قومى و اعدامهاى جمعى فردا هستند

زندگى و جان آن بچه هاى بيرون پنجره توطئه ميکنند و حساسيت 
 .مساله اينجاست

 
انقلاب الکترونيک و انفورماتيک و .  سال قبل نيست ٣٠اين دنياى 

پيدايش رسانه هاى سمعى و بصرى جهانى، ژورناليسم نوکر و 
مهندسى افکار را به يک فاکتور تعيين کننده در معادلات قدرت و سير 

حتى ابلهانه .  اوضاع سياسى در کشورهاى مختلف تبديل کرده است
ترين و دور از ذهن ترين تمايلات سياسى و نسخه هاى اجتماعى، اگر 
در چهارچوب وسيع تر طبقاتى و جهانى بدرد بخشهايى از طبقه حاکمه 
. بخورد به موقع پر و بال داده ميشود و به اذهان مردم تحميل ميشود

مساله از محاسبات خرد حزب دمکرات و تتمه احزاب ملى و 
ما بايد .  اينها بازيچه اند.  جمهوريخواه و آريامهرى بسيار فراتر است

 .کل بازى را غير ممکن کنيم
 

اين را هم بگويم که تا آنجا که به مساله کرد مربوط ميشود اين خود 
مردم کردستانند که بايد در يک رفراندم آزاد درباره جدايى و يا باقى 
ماندن بعنوان شهروندان با حقوق برابر در چهارچوب ايران تصميم 

. فقط اين تصميم، هرچه که باشد، اصوليت و مشروعيت دارد.  بگيرند
مساله کرد بر سر سهم گرفتن حزب دموکرات و ساير احزاب 

حاکميت "خودمختارى طلب در ساختار قدرت و سپرده شدن 
بند و بست و مذاکرات و .  به آنها، از بالاى سر مردم، نيست"  کردستان

 .معاملات احزاب بر سر کردستان فاقد هرنوع مشروعيت است
 

برخى سازمانهاى چپ گفتند که حزب ما در مخاطراتى :  انترناسيونال
فکر .  بيان شده اغراق کرده است"  سناريوى سياه و سفيد"که در مقاله 

 نميکنيد به اين بيانيه هم چنين برخوردى بشود؟
 

بين خودمان باشد، من ضمن بيشترين احترام به تک :  منصور حکمت

 :مصاحبه با منصور حكمت درباره شعار فدراليسم

 ...فدراليسم شعارى ارتجاعى است 

تک اعضا و فعالين و رهبران خانواده چپ ضد سلطنتى و سنتى ايران 
بعنوان انسانهايى که بالاخره با هر زبانى خير مردم زحمتکش را 
ميخواهند، بايد بگويم بعنوان احزاب و سازمانهاى سياسى نه اينها را 
سوسياليست ميدانم و نه باورى به قدرت تشخيص آنها و قابليت آنها در 

اين يک طيف .  ايفاى نقش کارسازى در دنياى پس از جنگ سرد دارم
جوانان جبهه ملى و حزب توده اند که اکنون .  سپرى شده و بى افق است

. برخورد اين طيف با اين بيانيه فاکتور مهمى نيست. خود ديگر پير شده اند
 .مهم تر شايد، برخورد بيانيه به آنهاست

 
خطاب به مردم و بويژه به طبقه .  اما بيانيه اصولا خطاب به اينها نيست

کارگر است، که به معنى اجتماعى و سياسى و تاريخى اين کلمات و 
شعارها توجه کنند و به دام ملى گرايى و قوم پرستى نيفتند، که براى مقابله 

بر خلاف بحث سناريوى سياه و سفيد، ما اينجا تاکيد .  با آن آماده باشند
کرده ايم که احتمال تحميل شعار فدراليسم به جامعه امروز ايران بسيار 

بحث .  بنابراين بحث اغراق بر سر سير اوضاع عينى نيست .ضعيف است
بر سر کثافت نهفته در خود شعارها و تبيين هاى ملى و از جمله شعار 

در اين اساسا نميشود اغراق کرد و هرچه گفته شود هنوز .  فدراليسم است
 .کم است

 
آيا ميشود گفت اين شعار خصلت نماى احزاب و جريانات  :انترناسيونال

مطرح کننده آن است و به اين اعتبار بايد درباره آنها قضاوت کرد؟ آيا با 
اين بيانيه نحوه برخورد و رابطه حزب با جرياناتى که مدافع فدراليسم 

 هستند تغيير ميکند؟
 

بنظر من در سطح نظرى ميشود احزاب را بر مبناى اين  :منصور حکمت
همانطور که مذهبى بودن، شوينيست ملى بودن، .  شعار قضاوت کرد

سلطنت طلب بودن و يا مخالفت با برابرى زن و مرد، در متن تاريخ 
سياسى معاصر ايران براى ارتجاعى ناميده شدن يک جريان کافى است، 
اعتقاد به صدور شناسنامه قومى براى مردم و تشکيل دولت مبتنى بر 

. مليت و قوميت نيز براى ارتجاعى خوانده شدن يک جريان کافى است
اگر سوالى هست اينست که آيا عمق کثافت شعار فدراليسم و معانى ضد 
اجتماعى و ضد انسانى و ضد کارگرى آن در سطح وسيع شناخته شده 

اين ايجاب ميکند که بدوا براى يک دوره .  شايد هنوز خير.  هست يا خير
. تلاش کنيم اين فرمول از برنامه و تبليغات احزاب اپوزيسيون حذف بشود

البته واضح است که از هم اکنون هر جريانى را که آگاهانه و مصرانه از 
فدراليسم و سازمان قومى جامعه دفاع کند بايد يک جريان ارتجاعى به 

 .حساب آورد
 

اين بيانيه چه فعاليتهايى را در برابر فعالين حزب ميگذارد؟  :انترناسيونال
فعالين حزب در برابر جرياناتى که شعار فدراليسم را مطرح ميکنند چه 

 بايد بکنند؟
 

واضح است که نميشود و لازم هم نيست که اينجا ليستى  :منصور حکمت
اصل قضيه اين است که ما محتواى واقعى اين شعار را، . از اقدامات بدهيم

احزابى که اين شعار را .  با تمام وجود و با پشتکار براى مردم روشن کنيم
طرح ميکنند بايد فشار نقد ما را هرجا هستند و هرجا ميروند روى 

بايد تفکر و سياست قومى و ملى را بى آبرو کرد، .  خودشان حس کنند
بايد .  همانطور که تفکر و سياست مذهبى امروزه بى آبرو و منفور است

اگر نه کل مردم زحمتکش، لااقل بخش هاى پرتحرک و فعال طبقه کارگر 
 در ايران آنچنان آگاهانه از ارتجاع ملى و قوم پرستى، که 

  ٢٥صفحه   
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 نيروى سوم، نيروى اول
امروز در کردستان عراق از ضرورت پيدا شدن يک نيروى سوم 

ورشکستگى سياسى و بى افقى دو جريان اصلى .  صحبت ميشود
ناسيوناليسم کرد در عراق، اتحاديه ميهنى و حزب دموکرات، به توده 

و بعد جنگ قدرت "  دولت"وسيع مردم آشکار شده و نصيب مردم از 
در .  اين احزاب جز فقر و محروميت و نا امنى و بى حقوقى نبوده است

چشم بسيارى از مردم، و حتى از نظر خود دو حزب ناسيوناليستى 
اصلى، يک نيروى سوم فى الحال در ميدان حضور دارد و آن حزب 

اما عبارت نيروى سوم ميتواند گمراه .کمونيست کارگرى عراق است
دموکرات انگلستان يا   -اين توصيف براى حزب ليبرال .  کننده باشد

اما در کردستان عراق يک .  جريان راس پرو در آمريکا مناسب است
وضعيت پارلمانى و يا يک جامعه ثبات يافته و متعارف پلوراليستى 

نيروى سوم قرار نيست بخشى از کرسى هاى اين يا آن .  برقرار نيست
مساله بر سر تبديل يک نظام . پارلمان را از دست دوتاى ديگر در آورد

کردستان عراق جامعه اى در .  دو حزبى به نظامى چند حزبى نيست
رويدادهاى سياسى مهمى در .  يک موقعيت بى ثبات و انتقالى است

انتظار اين جامعه و اين مردم است که کل اين تصوير را بسرعت در 
مبارزه اى که ميان نيروهاى سياسى در جريان است .  هم خواهد ريخت

بر سر پاسخى است که به اوضاع .  مبارزه اى بر سر اين آينده است
با هر .  مبهم امروز داده ميشود و راهى که جلوى مردم گذاشته ميشود

آينده اساسا فقط يک نيرو پيروز ميشود و با پيروزى هر نيرو فقط يک 
نيروى سوم يا بايد به نيروى اول تبديل شود، يا .  آينده شکل ميگيرد

ناظر اين باشد که سرنوشت کردستان عراق را، لااقل در اين دور، 
صورت مساله براى حزب کمونيست کارگرى .  بورژواها رقم بزنند

حزب کمونيست کارگرى عراق بايد راه خروج از .  عراق اين است
اوضاع امروز را نشان بدهد و نيروى مردم و در راس آنها طبقه 

 . کارگر را براى تحقق آن بسيج کند
 

 دو معضل گرهى
 

 مساله کرد
مساله کرد يکى از مهمترين مسائل ملى حل نشده در جهان امروز 

خصلت منطقه اى اين مساله و در ميان بودن پاى سه کشور .  است
ايران و عراق و ترکيه، اولا به مساله کرد برجستگى و جان سختى 
خاصى داده است، و ثانيا حل آن را حتى در محدوده هر يک از اين 

محتواى عملى مساله کرد .  کشورها بشدت دشوار و پيچيده کرده است
دامنه و ابعاد ستم ملى، موقعيت .  در هر سه کشور تماما يکى نيست

حقوقى اهالى کردستان در چهارچوب هر کشور و رابطه آنها با بقيه 
اهالى کشور و با دولت مرکزى، اوضاع سياسى و اقتصادى کردستان، 
نوع رژيمهاى سياسى و غيره در هريک از اين سه کشور ويژگى هاى 

در اين مختصر امکان ورود به بحث ميان تفاوتهاى .  خودش را دارد
در مورد .  مهم ميان جوانب مختلف مساله کرد در سه کشور نيست

در عراق ستم ملى و موقعيت .  عراق بايد به چند نکته اشاره کرد
هويت .  فرودست مردم کردستان امرى نهادى و رسميت يافته است

قومى کرد در قوانين عراق نه فقط انکار نميشود، بلکه بعنوان يکى از 
اما اين برسميت شناسى .  ارکان جامعه عراق برسميت شناخته ميشود

در کشورى که رسما و علنا يک کشور عربى و جزئى از جهان 

 در دفاع از خواست استقلال كردستان عراق
 طرح مقدماتى بحث

 منصور حكمت

تعريف ميشود، مترادف با تعريف کرد بعنوان يک مليت "  عرب"وسيعتر 
درجه دوم و دائمى کردن و گريز ناپذير کردن اين موقعيت درجه دوم 

کرد بنا به تعريف در عراق .  زاده ميشوند"  کرد"براى کسانى است که 
حتى بر خلاف ترکيه، که در آن هويت قومى کرد .  شهروند درجه دو است

اساسا انکار ميشود و اتباع کشور بنا به تعريف ترک محسوب ميشوند، در 
عراق حتى يک راه نجات فردى از اين فرودستى قومى براى کسى که 

در "  کرد"يک .  به پيشانى اش زده شده وجود ندارد"  کرد"مهر 
باشد، در عراق، اما، حتى اگر بخواهد نميتواند " ترک" مجبور است ترکيه

مرزهاى هويت قومى در عراق قابل حذف نيست، قابل .  باشد"  عرب"
مساله کرد به حکم عربى بودن .  پشت سر گذاشتن يا فراموش کردن نيست

، در چهارچوب عراق موجود "عرب"عراق و قومى بودن تعريف مقوله 
 .لاينحل است

 
رژيم عراق يک رژيم ناسيوناليست عرب است و نسبت به کليه اتباع اين 

مردم .  کشور اعم از عرب و کرد فوق العاده سرکوبگر و خشن است
کردستان بطور اخص به دفعات و به فجيع ترين اشکال اين سرکوب و 

عليرغم همه مشقات و مشکلات امروزى، .  خشونت را تجربه کرده اند
. يکى از کابوسهاى مردم کردستان عراق اعاده حاکميت رژيم بعث است

اما حتى تعديل در رفتار سياسى رژيم عراق صورت مساله را چندان 
به معناى "  کرد"مادام که عنوان .  براى مردم کردستان تغيير نميدهد

در جامعه است، مساله "  درجه دو"و "  اقليت"انتساب فرد به يک قشر 
اين نتيجه اجتناب ناپذير عربى تعريف شدن عراق .  کرد برجاى ميماند

در چنين نظامى مستقل از خلق و خوى دولت مرکزى در بغداد، .  است
بخش عظيمى از جامعه عراق همواره تحقير شده، بيحقوق، ناامن و آسيب 

 .پذير باقى ميمانند
 

 پاسخ عمومى، پاسخ مشخص
استقلال کردستان عراق قطعا از .  مساله کرد در عراق بايد پاسخ بگيرد

پاسخ اول ما به مساله ملى در .  نظر کمونيسم کارگرى اولين انتخاب نيست
يک انقلاب کمونيستى که مرزهايى را .  کل منطقه انقلاب کارگرى است

که انسانها را از هم جدا ميکند، به کشورها و اقوام و ملل و اديان مختلف 
انقلابى .  تقسيمشان ميکند و در مقابل هم قرارشان ميدهد از ميان برميدارد

که انسانها را از خرافه ملى و از طوق هويت ملى رها ميکند و به معنى 
استقلال کردستان عراق حتى دومين انتخاب ما .  واقعى انسان شان ميکند

يک عراق غير قومى، يک عراق آزاد که در آن شهروندان .  هم نيست
مستقل از قوميت و مليت از حقوق مدنى برابر برخوردار باشند، عراقى 
که در آن قوميت شهروندان نه پرسيده شود و نه ثبت گردد و نه در هيچ 

هر .  قانون و مقرراتى ذکر شود، قطعا بر جدايى کردستان ارجحيت دارد
دوى اين اهداف، چه سازماندهى و تحقق يک انقلاب کارگرى در عراق و 
در کل منطقه و چه ايجاد يک رژيم سياسى آزاد، سکولار و غير قومى در 

و همه کسانى که ديگر حاضر نيستند با "  عرب"و "  کرد"عراق که در آن 
اين القاب قومى دسته بندى شوند بعنوان شهروندان متساوى الحقوق 
برسميت شناخته شوند، اهداف اعلام شده حزب کمونيست کارگرى عراق 

موضع حزب کمونيست کارگرى عراق بعنوان يک حزب سراسرى .  است
اول، انقلاب .  در قبال مساله کرد به درست بر دو رکن اساسى متکى است

در کل عراق، ايجاد يک جامعه غير قومى و رفع ستم ملى، و دوم، 
برسميت شناسى حق مردم کردستان عراق به جدايى و 

  ٢٣صفحه   
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اما اين موضع عمومى اگرچه از نقطه نظر .  تاکيد بر اصل رفراندم
حزب سراسرى کافى و اصولى است، از نقطه نظر کمونيسم کارگرى 

آيا :  سوال اينست.  در خود کردستان عراق هنوز بايد مشخص تر شود
زمان آن نرسيده که مردم کردستان عراق نظر خود را، در يک 
رفراندم، در مورد جدايى يا ماندن در چهارچوب عراق ابراز کنند؟ و 
اگر پاسخ مثبت است، حزب کمونيست کارگرى چه بعنوان بخشى از 
اين مردم و چه بعنوان نماينده منافع طبقه کارگر در اين جامعه کدام 
. انتخاب را توصيه ميکند؟ بنظر من پاسخ سوال اول قطعا مثبت است

بدون تعيين تکليف حقوقى عاجل کردستان عراق گريز از مصائب و 
اين تعيين .  مشقات امروز و برون رفت از بن بست کنونى ممکن نيست

تکليف بايد به راى و انتخاب خود مردم کردستان عراق صورت 
ثانيا، موضع حزب کمونيست کارگرى عراق بايد انتخاب .  بگيرد

تنها اين .  جدايى و تشکيل يک دولت مستقل در کردستان عراق باشد
موضع بنظر من با اوضاع مشخص امروز، چه در منطقه و چه در 

و اين ما را به گره گاه دوم در اين .  صحنه بين المللى، تناسب دارد
ادارى   -بى هويتى کشورى و بلاتکليفى سياسى :  مبحث ميرساند
 .کردستان عراق

 
 تبعه کجاست؟" کرد عراقى"

وقتى بدنبال جنگ خليج بحث ايجاد يک منطقه امن در شمال عراق 
طرح شد و مورد استقبال جريانات ناسيوناليست کرد قرار گرفت، 
همانموقع ما در قطعنامه دفتر سياسى وقت حزب کمونيست ايران 

گفتيم .  نسبت به عواقب اجتماعى و حقوقى اين اقدام هشدار داديم
عليرغم تبليغات ملى گرايان کرد، ايجاد منطقه امن در کردستان عراق 
نه فقط امر تعيين سرنوشت مردم کردستان را تسهيل نميکند، بلکه 
کردستان عراق را از قامت يک جامعه در مياورد و به يک اردوگاه 

اردوگاهى فاقد سوخت و ساز و حيات .  وسيع پناهندگى تبديل ميکند
اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى که براى بقاء خويش محتاج کمکهاى 

اين اتفاق رخ داد و عينا همين وضعيت .  مادى و جنسى از خارج است
خود "  امنيت"  مردم کردستان عراق بهاى سنگينى براى .  پيش آمد

اهالى کردستان عراق در اين مقطع در عمل فاقد تابعيت .  پرداخته اند
و فاقد دولت )  هر نوع قانون(کردستان عراق فاقد قانون .  کشورى اند

بى محتوايى خيمه شب بازى تشکيل پارلمان .  است)  هر نوع دولت(
توسط احزابى که از جانب غرب به نظامت اين اردوگاه گماشته شده 

. پارلمان بدون حق حاکميت معنايى ندارد.  بودند خيلى زود برملا شد
همانطور که برنامه ريزى اقتصادى، توليد، سازماندهى خدمات 
اجتماعى، بهداشت، آموزش و پرورش، نظم و امنيت و برقرارى قانون 

مادام که .  بدون تعيين تکليف مساله دولت و حاکميت معنايى ندارد
تکليف کردستان از نظر هويت کشورى و مساله حاکميت مشخص نشده 
است، مادام که کردستان نه يک جامعه مدنى بلکه يک سالن انتظار چند 
ميليونى است، صحبتى نه فقط از بهبود زندگى مردم، بلکه حتى از 
. بازگشت حداقلى از موازين متعارف اجتماعى نميتواند در بين باشد

مردم کردستان .  سير قهقرايى فرهنگى در اين ميان اجتناب ناپذير است
نه فقط حقى براى تعيين سرنوشت خويش بدست نياورده اند، بلکه حتى 
امکان مادى تاثيرگذارى بر شرايط تامين معاش خود را هم از دست 

نتيجه محتوم ادامه اين برزخ، تخريب بيش از پيش جامعه در .  داده اند
تکليف حقوقى کردستان .  کليه ابعاد اقتصادى و رفاهى و فرهنگى است

 .عراق بايد روشن شود
 

 در دفاع از خواست استقلال 

 ...كردستان عراق 

انداختن تقصير اين دشوارى ها به گردن دو حزب ناسيوناليست کرد کار 
البته باعث و بانى خيلى از مشقات مردم مستقيما اينها .  ساده اى است

اما حتى اگر نمايندگان اصيل و مستقيم خود مردم سر کار بودند نيز . هستند
بدون تعيين تکليف مساله موقعيت حقوقى و کشورى کردستان عراق 
امکان مانور زيادى در قلمرو اقتصاد، توليد، رفاه اجتماعى، برقرارى 

 .قانون، تامين امنيت شهروندان و غيره نميداشتند
 

 اين وضعيت قابل ادامه نيست
کردستان بايد به قامت .  اين را همه ميدانند.  اين وضعيت قابل ادامه نيست

يک جامعه مدنى با يک سوخت و ساز اقتصادى و سياسى و يک روبناى 
يا بعنوان بخشى از کشور عراق، يا :  حقوقى تعريف شده رجعت کند

اين يک دو راهى واقعى است و از حزب .  بعنوان يک کشور مستقل
دو .  کمونيست کارگرى و از همه مردم يک پاسخ فورى و واقعى ميطلبد

عشيرتى کرد دارند مردم را چشم بسته و دست بسته بسوى   -حزب ملى 
اينکه دير يا زود با حل شدن مساله تحريم عراق، .  اول ميرانند"  راه حل"

. رژيم بعث مجددا به کردستان هجوم خواهد آورد يک فرض همگانى است
اينکه احزاب ملى توان و يا حتى تمايل ممانعت از اين دورنما را ندارند 

: نسخه اينها براى مردم کردستان عراق اين است.  مورد انکار کسى نيست
حتى المقدور کش دادن دوره برزخ و سپس، هر زمان که به صرف 

اما با توجه .  خودشان باشد، اجازه اعاده حاکميت رژيم عراق بر کردستان
به مجموعه شرايط، راه اصولى تلاش براى تحقق حالت دوم يعنى جدايى 

 .از عراق و تشکيل يک کشور مستقل در کردستان است
 

در مورد .  هيچيک از اين دو حالت بى دردسر و بدون مشقت نيست
واقعا جاى ترديد .  عواقب حالت اول کسى در کردستان عراق ابهامى ندارد

است که مردم کردستان، در صورتى که واقعا مخير گذاشته شوند، 
بازگشت بزير چتر حکومت بعث عراق را به تشکيل يک کشور مستقل 

اگر مردم فعالانه به جدايى و استقلال بعنوان يک آلترناتيو .  ترجيح دهند
فکر نميکنند، به اين دليل است که آن را ناممکن يا مشکل آفرين تلقى 

براى عده اى از خود کمونيستها ابهامات نظرى معينى در قبال .  ميکنند
بايد مختصرا به بعضى از اين ايرادات اشاره .  مساله جدايى مطرح است

 .کرد
 
 "آمريکا و غرب نميخواهند، ترکيه و ايران و عراق نميگذارند"

کردستان عراق براى اجتناب از "  رهبران ملى"اينها توجيهات کلاسيک 
اگر رهبران ملى مجبور باشند بنا به منافع .  طرح شعار استقلال بوده است

و مصالح شان خود را به سناريوهاى باب ميل دولتها و قدرتها محدود 
نمونه هاى تاريخى مردمى که .  کنند، مردم کردستان چنين اجبارى ندارند

در مورد .  اراده شان را به قدرتهاى سرکوبگر تحميل کرده اند کم نيست
امکانات واقعى دخالت ايران و ترکيه بويژه در فضاى بين المللى امروز 

حتما تلاشهاى سياسى و نظامى مختلفى از طرف .  بنظر من اغراق ميشود
اين دولتها صورت خواهد گرفت، که هم اکنون هم در جريان هست، اما از 
پيش معلوم نيست که مردم کردستان تحت يک رهبرى اصولى قادر به 

در سطح مشخص تر، هيچگاه .  مهار و يا خنثى کردن اين حرکات نباشند
مانند امروز معادلات بين المللى و تقسيمات جهانى به اين وسعت زير 

اگر کلا مقطعى .  سوال قرار نگرفته و دستخوش تجديد نظر نشده است
بخواهد وجود داشته باشد که فرجه اى براى تحميل اراده مردم کردستان به 

امکان برسميت .  غرب و دولتهاى منطقه بوجود بيايد آن مقطع امروز است
شناخته شدن کردستان توسط دولتهاى مختلف، برقرارى رابطه تجارى و 
اقتصادى و ديپلوماتيک با بخشهايى از جهان ولو در صورت عدم رضايت 

ايران در آستانه تحولات سياسى .  غرب، امروز از هر زمان بيشتر است
. مهمى است که جمهورى اسلامى را زمينگير و ناتوان خواهد ساخت

دست ترکيه در اقدام نظامى کاملا باز نيست و دولت عراق در يک انزواى 
ادامه وضع موجود و سپس رها شدن مردم بى سازمان، .  بين المللى است

به فقر کشيده شده و جنگ زده کردستان جلوى ارتش عراق، يعنى 
  ٢٤صفحه   سناريوى فعلى، دورنماى بسيار تراژيک ترى را تصوير 
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ميکند تا يک دولت اعلام استقلال کرده در کردستان عراق که به آراء 
مردم متکى است، دست بکار بازسازى اقتصاد و جامعه است و در 
صحنه بين المللى در جستجوى برسميت شناخته شدن، جلب اعتبارات 
اقتصادى و مبادلات تجارى و کسب تضمين هاى بين المللى عليه 

 .تعرض کشورهاى همسايه است
 
 "آيا کردستان مستقل دست احزاب ملى نمى افتد؟"

آيا استقلال کردستان در شرايط فعلى . اين يک نگرانى واقعى چپ است
به معنى قبول حاکميت طالبانى ها و بارزانى ها نيست؟ بنظر من 

جريانات ملى .  فضاى امروز فضاى زيست و رشد اين هاست. برعکس
مادام که .  عشيرتى کرد روى ديگر سکه سرکوب رژيم بعث هستند  -

مساله ملى وجود دارد و مادام يک رژيم سرکوبگر مردم کردستان را 
به اعتبار مليتشان ميکوبد، اين جريانات صحنه گردان کردستان باقى 

اينها از جامعه کردستان، از بافت طبقاتى آن، از مناسبات .  ميمانند
کردستان عراق .  اقتصادى آن و از سطح فرهنگى آن بشدت عقب اند

جامعه اى شهرى تر، صنعتى تر، و از نظر فرهنگى پيشرفته تر از 
آنست که اين نيروها در شرايط متعارف مکانى در صحنه سياسى آن 

مردم را "  غير خودى"تنها وجود يک ارتجاع هار و .  داشته باشند
اينها محصول ".  ناگزير ساخته است به ميداندارى اينها رضايت بدهند

غلبه مبارزه پيشمرگانه به زندگى و متابوليسم سياسى در کردستان 
بدرجه اى که اين شکل موضوعيت خود را از دست بدهد . عراق هستند

و شهرها به کانونهاى سياسى اصلى تبديل شوند، اينها منزوى و 
تناسب قواى طبقاتى در خود جامعه کردستان عراق .  نامربوط ميشوند

نه فقط طبقه کارگر و کمونيسم کارگرى يک .  بشدت به ضرر اينهاست
آلترناتيو واقعى و قدرتمند در جامعه است، بلکه حتى بخشهاى وسيعى 
از خود طبقه متوسط کردستان و روشنفکران و اقشار تحصيل کرده 
نهايتا خواستار ظرف سياسى مدرن تر و شهرى ترى براى بيان 

اين احزاب کهنه در يک کردستان مستقل به سرعت .  تمايلاتشان هستند
يک ضرر مهم کش دادن اوضاع کنونى و يا .  به حاشيه رانده ميشوند

بازگشتن به چهارچوب عراق اين است که اتفاقا سلطه اين احزاب ملى 
عشيرتى بر حيات سياسى مردم کردستان عراق ادامه پيدا ميکند و   -

 .تحکيم ميشود
 

 آيا خواست استقلال ناسيوناليستى نيست؟
. در اين مورد معين و از زبان طبقه کارگر و کمونيسم کارگرى، خير

ما تعيين تکليف حقوقى .  ما خواستار استقلال بخاطر استقلال نيستيم
فورى کردستان عراق را ميخواهيم و از بين دو آلترناتيو ماندن با 
عراق يا جدايى از عراق اين دومى را به حال مبارزه براى سعادت و 

شعار ما تشکيل .  رفاه مردم و آزادى و سوسياليسم ثمربخش تر ميدانيم
بايد دولت "  کردها"  شعار ما اين نيست که .  نيست"  دولت کرد"يک 

ما خواستار تشکيل يک دولت مستقل در .  را داشته باشند"  خودشان"
يک دولت غير قومى که مردم کردستان بتوانند .  کردستان عراق هستيم

ما معتقديم که در مورد .  در آن فارغ از هر نوع ستم ملى زندگى کنند
سرنوشت کردستان بايد از همه ساکنين آن مستقل از قوميتشان راى 

در تلاش براى جلب مردم به اين شعار ما به هويت و .  گرفته شود
ما از مردم، .  توهمات و تعصبات قومى و ملى شان متوسل نميشويم

آزادى، برابرى، رفاه و انسانيت سخن ميگوئيم و حول اين پرچم بسيج 
اما همه اين بحث ها يعنى اينکه ما با اين شعار پا به قلمرو .  ميکنيم

حساسى ميگذاريم و بايد دقيقا مراقب مرزبندى با ناسيوناليسم کرد 

 در دفاع از خواست استقلال 

 ...كردستان عراق 

بهرحال روش درست اينست که پا به اين عرصه، به عرصه .  باشيم
راهگشايى واقعى از معضلات جامعه، بگذاريم و با مخاطراتش آگاهانه 
روبرو شويم، تا اينکه از ترس آلودگى، جامعه و مقدراتش را بدست 

 .نيروهاى عقب مانده و افکار ارتجاعى رها کنيم
 
 "وحدت طبقه کارگر عراق چه ميشود؟"

اتخاذ اين سياست باعث هيچ جدايى و انشعابى در هيچ سازمان و کمپين 
زيرا اين وحدت امروز .  کارگرى عملا موجودى در کل عراق نميشود

بيش از آنکه يک واقعيت بالفعل باشد، يک هدف سياسى حزب خود 
بنظر من سياستى که موقعيت عمومى جنبش طبقه کارگر را بطور .  ماست

بنظر من اين .  عملى بهبود بخشد، به اين هدف هم بيشتر خدمت ميکند
سياست کلا ما را قوى ميکند و لاجرم عملا قدرت ما را در متحد کردن 

 .کارگران بخشهاى کردى و عربى عراق نيز بيشتر ميکند
 

 چهارچوب عملى
از نظر عملى اتخاذ اين سياست به معنى راه اندازى يک جنبش استقلال 

اين شعار بايد گوشه اى از آلترناتيو عملى حزب کمونيست .  طلبانه نيست
کارگرى و جنبش شورايى در کردستان عراق باشد که در پاسخ به اوضاع 

چهارچوب عملى طرح اين .  بلاتکليف و نابسامان امروز ارائه ميشود
اين . شعار از نظر ما اين است، اول، رفراندم و مراجعه به آراء خود مردم

باشد تا نتايج آن "  مراجع رسمى بين المللى"رفراندم بايد ترجيحا با توافق 
اما حتى اگر اين عملى نشود، ما بايد .  ضمانت اجرايى بيشترى پيدا کند

همچنان خواستار برگزارى يک رفراندم آزاد بر سر تعيين تکليف 
در چنين .  راى مردم از نظر ما معتبر خواهد بود.  کردستان باشيم

اين را نيز بايد .  رفراندمى ما بايد تشکيل يک کشور مستقل را توصيه کنيم
تاکيد کنيم که هر بند و بست و معاهده و قراردادى توسط هر نيرويى که 
مهر راى آزاد و مستقيم مردم را برخود نداشته باشد از نظر ما مشروعيت 

دوم، اين خواست بايد بعنوان يک راه حل عملى و آلترناتيو قابل .  ندارد
سوال اينست که کردستان به چه .  تحمل تر براى مردم توضيح داده شود

عشيرتى   -با ادامه وضع موجود و سياستى که احزاب ملى .  سمت ميرود
. کرد در پيش گرفته اند، يک تراژدى انسانى ديگر در انتظار مردم است

اين شعار به ايفاى اين نقش .  ما بايد نماينده اجتناب از اين عاقبت باشيم
سوم، طرح خواست استقلال يک نقطه مبهم را در ذهن .  کمک ميکند

به اين اعتبار شعارى است که اعم از .  بسيارى از مردم روشن ميکند
عملى شدن يا نشدنش، مردم کارگر و زحمتکش را به امکان دخالت در 

اين شعار بى افقى .  سرنوشت خويش خوشبين ميکند و به ميدان ميکشد
جريانات ناسيوناليستى و عدم صلاحيتشان را در رهبرى جامعه کردستان 

در يک کلام .  و در نمايندگى کردن مردم در صحنه بين المللى عيان ميکند
خواست استقلال مرکز ثقل و قطب نماى فعاليتهاى ما در کردستان نيست، 
بلکه يک جزء مهم و ضرورى خط مشى تاکتيکى ما در کردستان امروز 

 .است و به همين عنوان و در همين ظرفيت هم بايد تبليغ شود
*** 

 

جنبه هاى متعددى از .  همانطور که گفتم هدف اين نوشته طرح علنى بحث بود
مساله هنوز ميتواند مطرح شود که من براى تمرکز روى بحث اصلى از آوردن 

ياد آورى ميکنم که مضمون اين نوشته و موضوعات متعدد .  آنها صرفنظر ميکنم
ديگرى در همين ارتباط، در پلنوم سوم کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى 
ايران با حضور دو تن از اعضاى کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى عراق 
مطرح شد و سپس چکيده اين مباحثات در اختيار مرکزيت و کادرهاى حزب 

بنظر من جا دارد همه نکات مربوط به اين مبحث با دقت و به .  عراق قرار گرفت
فرصت زيادى براى تعيين .  تفصيل در جنبش ما در عراق مورد بحث قرار بگيرد

تکليف بحث نداريم، اما نظر به اهميت و تازگى موضوع بايد جا براى تدقيق 
شخصا به اين تزها نه بعنوان احکامى .  مسائل و شنيدن نظرات مختلف باز گذاشت

دگم و غير قابل انعطاف، بلکه بعنوان طرح اوليه يک خط مشى تاکتيکى مهم در 
 .عراق نگاه ميکنم که بايد در ادامه مباحثات تدقيق و تعميق شود

 
 .انترناسيونال منتشر شد ١٨، در شماره ١٩٩٥، ژوئن ١٣٧٣اولين بار در تير 

 ٢٦٤تا  ٢٥٥مجموعه آثار منصور حکمت جلد هشتم صفحات 
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!زنده باد سوسياليسم  

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران

 سياوش دانشور: سردبير

Siavash_d@yahoo.com 

 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد
 

نشريه كمونيست تنها مقالاتى را منتشر .  سردبير در انتشار و رد و تلخيص مقالات آزاد است
مطالب بايد حداكثر تا ظهر پنجشنبه دريافت شـده    .  ميكند كه برای اين نشريه تهيه شدند

 .باشند

 

آدرسهای تماس با حزب 

حكمتيست -كمونيست كارگری   
 

 دفتر مركزی حزب

 پروين كابلى

daftaremarkzy@gmail.com  
 

 رئيس دفتر سياسى

 سياوش دانشور

siavash_d@yahoo.com  
 

 دبير كميته مركزی

 جمال كمانگر

jamalkamangar@yahoo.com  
 

 دبير كميته سازمانده

 رحمان حسين زاده

hosienzade.r@gmail.com  
 

 دبير كميته كردستان 

 صالح سرداری

sale.sardari@gmail.com  
 

 دبير تشكيلات خارج 

 نادر شريفى

sharifi.nader@gmail.com  

 

مجمع عمومى ظرف ابراز وجود مستقيم و 
!مستمر كارگران است  

 

مجمع عمومى را آگاهانه و بنا به هر 
!نيازی برپا كنيد  

 

!جنبش مجمع عمومى را گسترش دهيد  

 :مصاحبه با منصور حكمت درباره شعار فدراليسم

 ...فدراليسم شعارى ارتجاعى است 

شعار فدراليسم صرفا يک بسته بندى لوکس تر آن است، بيزار و متنفر و نسبت به آن حساس باشند که هيچ 
نيرويى نتواند فردا جلوى پيشروى کارگر و کمونيسم کارگرى را با علم کردن کشمکش ها و فجايع قومى 

تبليغات و آکسيونهاى ما بايد ظهور توجمان .  سد کند و مردم را به روزى بياندازد که در يوگسلاوى ديديم
ها و ايزت بگويچ ها و کاراديچ ها و ملاديچ ها و ميلوسويچ ها و ژيرينفکسى هاى وطنى را غير ممکن 

در يک جمله، هم بايد حضور ذهن مردم را بالا برد و هم به قوم پرستان و اسپانسورهاى فردايشان .  کند
 .فهماند که با يک نيروى کمونيستى کارگرى سازش ناپذير و بدون توهم روبرو هستند

 
 ٭ ٭ ٭

 .انترناسيونال منتشر شد ٢١، در شماره ١٩٩٦، ژوئن ١٣٧٥اولين بار در خرداد 
 

 ٣٣٠تا  ٣٢٥مجموعه آثار منصور حکمت جلد هشتم صفحات 


